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»زیرا بین این دو سخت در کشمکشم: چرا که آرزو 
دارم رَخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم، 
که این به‌مراتب بهتر است؛ امّا ماندنم در جسم 

ی‌تر است.« برای شما ضرور
)فیلیپیان  24-23:1(



به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 
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بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون، همــۀ کلیســاها ملــزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌ها باورهای اشتباهی وجود دارد و سعی شده  دربارۀ پیور
یک، خشــن و عبوس ارائه شــود، اما در  کــه از آنهــا تصویــری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده، خوش‌پوش،  واقعیــت پیور

شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌ها که معروف به طبیبان روح هستند؛ به مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچنــد کوچک 

بــردی می‌باشــند و تــا امــروز میلیون‌ها  امــا بســیار عمیــق و کار
کمــک  مســیحی را در ابعــاد مختلــف زندگــی مسیحی‌شــان 

کرده‌اند.

دربارۀ کتاب حاضر
یچارد سیبْز2 )1635-۱۵۷۷(  کتاب »مسیح بهترین است«1 اثر ر
یتنی عمیق  ، پیور تفســیری از فیلیپیان ۲۳:۱-۲۴ اســت. ســیبْز
و ســخنوری عالی که از همان ســن کودکی عاشــق کتاب بود و 
همین عشــق به مطالعه، او را بر آن داشــت تا برخلاف خواست 
پــدر مســیحی‌اش، از حرفــۀ خانوادگــی خــود یعنی چرخ‌ســازی 
دســت بکشــد و در هجده‌ســالگی برای تحصیل به دانشــکدۀ 
یوحنای قدیس3 در کمبریج برود. موعظات شخصی به نام پُل 
بِینز4 باعث شــد تا او در بیست‌وشش‌ســالگی به مســیح ایمان 
یتن‌ها شــود.  آورد و خــود تبدیــل بــه واعظــی مهــم در میــان پیور
، در موعظات عالی و مســیح‌محور اســت. او در  شــهرت ســیبْز
یتن‌ها به عنوان واعظی حکیم و شــجاع معروف  بیــن تمــام پیور
، بسیاری از مسیحیان همچنان از موعظه‌های  بود و تا به امروز

او بهره می‌برند.
این کتاب شــرح می‌دهد که چرا پولس رســول نه تنها از مرگ 

1. Christ is Best 2. Richard Sibbs
3. St John’s College 4. Paul Baynes



نمی‌ترســید، بلکه آن را ترجیح می‌داد تا بتواند با مســیح باشــد. 
پولــس می‌گویــد مرگ بســیار بهتــر از ادامه دادن در این جســم و 
دنیای ملعون و سقوط‌کرده در گناه است. سیبْز با درایت به این 
موضوع می‌پردازد که چطور یک نفر می‌تواند چنین متقاعد شود 
کــه وقار و افتخار زمینی چه اهمیتــی دارد؟ تمام این امور صرفا 
ســایه‌هایی گــذرا از نیکویی حقیقی می‌باشــند. »تــو راه حیات 
را بــه مــن خواهــی آموخت؛ حضور تو کمال شــادی اســت، و به 

دست راست تو لذتها تا ابدالآباد.«
سیبْز ادامه می‌دهد که دلیل اشتیاق پولس برای رفتن از این 
دنیا آن بود که او می‌دانســت آســمان بســیار بهتر از این زندگی 
است. در اینجا شادی و غم با هم هستند اما در آسمان جایی 
که مسیح حضور دارد، برای مقدسین اشک و اندوهی نخواهد 

بود.
سیبْز می‌گوید پولس رسول اشتیاقش را به امور و اموال دنیوی 
، آرزوی بودن با مســیح طبیعی و  رهــا کــرده بود. بنابراین، برای او
آسان بود، زیرا او غلاطیان 14:6 را زندگی می‌کرد: »دنیا برای من 
بر صلیب شــد و من برای دنیا.« اگر یک مســیحی به این نقطه 
برسد، مرگ برای او سهل و آسان می‌شود. کسانی‌ که دل به این 

دنیا بسته‌اند، نمی‌توانند بودن با مسیح را آرزو کنند.
ســیبْز می‌گویــد دلیل اصلــی اعتماد پولس، قداســتی بود که 
از کار مســیح روی صلیــب بــه او رســیده بود تــا او در برابر خدا، 
بی‌گناه حاضر شــود. یکی از ارزشمندترین چیزهایی که انسان 
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می‌تواند داشته باشد، همین است که بتواند با وجدانی آسوده و 
آماده به ســراغ مرگ برود. یک وجدان گناهکار در مواجه با مرگ 
ترس خواهد داشــت، زیرا که آمادگی روبه‌رو شدن با خالق خود 

را در گناه ندارد.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشده توسط »سازمان خدمات مسیحی مکاشفه« باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

نیما علیزاده
شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«



پیشگفتار

گــر احســاس می‌کنیــد زندگی مســیحی شــما تهــی و خالی از  ا
یچارد  لــذت شــده اســت، از صمیــم قلــب آثــار الهام‌بخــش ر
ســیبْز )1577-1635( را بــه شــما پیشــنهاد می‌نمایــم. هر یک 
از آثــار او بی‌تردید می‌تواند ســودمند باشــد، اما بــا مطالعۀ این 

کتاب کوتاه می‌توانید طعم نوشته‌های او را بچشید.
کسپاری  ، موعظۀ مراســم خا »مســیح بهترین اســت« در آغاز
بــود کــه ســیبْز آن را موعظــه می‌نمــود، تــا دربارۀ کشــمکش‌های 
پولــس در )فیلیپیان 23:1-24( ســخن گوید: »آیا پولس ترجیح 
مــی‌داد بمیــرد و بتوانــد بــا مســیح کــه بهترین اســت باشــد و یا 
ترجیــح می‌داد به زندگی خود در این جهان ادامه دهد تا بتواند 
بیشــتر کلیسای مســیح را بنا کند؟« در این موعظه سیبْز نشان 
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می‌دهــد کــه ایمان حقیقــی در مقابل یک مذهب مــرده، چقدر 
زیباتــر و متفاوت‌تــر اســت. در مذهــب مــرده، شــخص ممکن 
یافت فیضی مانند رسیدن به بهشت  است به‌سادگی دربارۀ در
ســخن گویــد. پولــس چنیــن نمی‌کنــد. او بــه جای اینکــه مایل 
باشد از دنیا برود و در بهشت باشد، می‌گوید مایل است برود تا 
با مسیح باشد. همان‌طور که سیبْز اشاره می‌کند، بهشت بدون 
، ایمان حقیقی به معنی  مســیح، بهشــت نیســت. به زبان دیگر
گــر بهایش  راه یافتــن بــه یــک ســاختار نجــات انتزاعــی )حتی ا
توسط مسیح پرداخته شده باشد( نیست، بلکه ایمان حقیقی 
قبــل از هر چیز به این معناســت که روح، مــا را هدایت نماید تا 

مسیح را بشناسیم، محبت نماییم و او را بطلبیم.
دانســتن ایــن حقیقت به ما نشــان می‌دهد که ســیبْز چگونه 
شــبان و واعظی بوده اســت. ســیبْز نیز مانند پولس رسول مایل 
بود در مخاطبان خود چیزی فراتر از رفتارهای راســتین و تسلط 
بــر انجیل را پــرورش دهد. او گفته اســت: »مســئلۀ اصلی جان 
آدمیان، تمایلات و آرزوهای اوست.« در حقیقت »هیچ چیز به 
انــدازۀ تمایلات پربرکت و مقدس، خصوصیات یک مســیحی 
یایی در آن  را عیان نمی‌ســازد، چرا که هیچ نوع ظاهرســازی و ر
وجود ندارد.« پولس رسول درک کرد که مسیح به‌راستی بهترین 
اســت، او درک کــرد کــه مســیح به‌واقــع‌ از هــر چیــزی در حیات 
و مــرگ نیکوتــر و خواســتنی‌تر اســت. ســیبْز صرفا مایل اســت 

دل‌های ما نیز مانند پولس رسول برای مسیح بتپد.
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امــا چگونــه؟ چگونــه مــا، مایانــی کــه هــر چیــز جــز خــدا را 
یم، باید چنین تغییر مســیری را  جــذاب و خواســتنی می‌پندار
در تمایــات دل‌هــای خــود تجربه نماییــم؟ چگونــه می‌توانیم 
بــدون دورویی مســیح را به‌ عنوان عزیزتریــن و فوق‌العاده‌ترین 
گنجینــۀ خود بپذیریم؟ ســیبْز توضیح می‌دهــد پولس چگونه 

این امر را تجربه نمود:
 »پولــس قدیس، شــخص مســیح را محبــت می‌نمود، 
چــرا که او تجربۀ شــیرینی را از محبت مســیح کســب 
کــرده بــود. محبــت پولــس، انعکاســی از محبتــی بــود 
که نخســت مســیح بر او ارزانی داشــته است. او مایل 
بــود مســیح را ببینــد، او را در آغــوش بگیــرد و از بــودن 
ی  بــا کســی‌ کــه بــرای نجات جــان پولــس از هیــچ کار
فروگــذار نکرده بــود و تمــام گناهان بی‌شــمار پولس را 

بخشیده بود، لذت ببرد.«
، زمانی دل‌هــای ما بیش از هر چیــز و هر کس،   بــه بیــان دیگــر
مــا  چقــدر  او  کنیــم  احســاس  کــه  طلبیــد  خواهــد  را  مســیح 
گناهــکاران را دوســت دارد و محبــت نمــوده اســت؛ زمانی‌ که 
درک کنیم او چه اندازه برای بخشایش ما رنج کشید، زمانی‌ که 
بفهمیــم محبــت و فیض او چقدر عظیم بوده و هســت، بیش 
از هــر چیــز و هر کــس مســیح را خواهیم طلبیــد. او را محبت 
می‌نماییم، چون ابتدا او ما را محبت نموده است )اول یوحنا 

.)19:4
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ســیبْز به‌خوبــی می‌دانســت هنگامی که دل‌هایمــان در بند 
مســیح قرار می‌گیرد تا بیش از هر چیز در او شــادمانی نماییم، 
اتفاقــی رخ می‌دهــد. او چنیــن گفته اســت: »عزیزانم! کســانی 
کــه دل‌هــای خود را بــا آتش محبت خدا گــرم نموده‌اند، بر این 
باورنــد کــه در قیــاس بــا آتــشِ محبت خــدا، تعصــب و غیرت 
ی همچــون نازایی  همچــون بی‌میلــی و ســردی و حتــی بــارور
اســت. عشــق و محبت، اشــتیاقی بی‌حد و مرز اســت.« آنچه 
تمام تلاش‌های من نمی‌تواند به دست آورد، با محبت مسیح 
به دســت می‌آید. محبت مســیح من را بازخرید کرده اســت تا 
خــدا و دیگران را صمیمانه، آزادانــه و همواره محبت نمایم؛ از 
یســتن لذت ببرم و از  این طریق اســت که می‌توانم از مقدس ز

گناه نفرت داشته باشم.
ی و تازگی  موعظات ســیبْز ایمان، محبت، شادمانی، بیدار
کنون بــرای شــما مخاطب عزیز  بــه مخاطبانــش می‌بخشــید. ا
دعا می‌کنم که این موعظۀ کوتاه باعث شــود بگویید: »مســیح 
کــس او را  به‌راســتی بهتریــن اســت؛ بیــش از هــر چیــز و هــر 

می‌طلبم و تنها به مسیح می‌بالم و او را جلال می‌دهم.«

مایکل ریوِز 1
یۀ ۲۰۱۲ کسفورد، فور آ

1. Michel Reeves 



مسیح بهترین است،
یا 

کشمکش پولس قدیس

در اینجا پولس رســول با شــکی مواجه می‌شــود. او از یک ســو 
مایل اســت با مســیح باشــد و از ســوی دیگر به خاطر محبتی 
که به کلیســای خدا و قوم او دارد، مایل اســت در جسم بماند 
و پولــس رســول بیــن ایــن دو موضــوع، کشــمکش عظیمــی را 
احساس می‌کند، چرا که نمی‌داند کدام را برگزیند. اما محبت 
کلیســای مسیح علی‌رغم میل او به نجات یافتن، بر او غالب 
شــد. بنابرایــن او در انــکار نفــس، قناعــت نمود و بــرای مدتی 
خــود را از شــادمانی بهشــت محــروم کــرد تــا بتواند قــوم خدا را 

آسایش و آرامش بخشد.

»زیرا بین این دو سخت در کشمکشم: چرا که آرزو 
دارم رَخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم، که 

این به‌مراتب بهتر است؛ امّا ماندنم در جسم برای 
شما ضروری‌تر است.«
)فیلیپیان  24-23:1(
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یم به  کشــمکش پولس  در ایــن بخــش از کلام، ابتدا می‌پرداز
قدیس1 و ســپس بــه تمایلات قلبی او که باعث این کشــمکش 
درونی شده است. او عمیقا مایل بود برود و با مسیح باشد، اما 
به خاطر کلیسای خدا می‌بایستی هنوز در جسم باقی می‌ماند.
او دو دلیــل ارائــه می‌کنــد؛ اول اینکــه بــودن بــا مســیح برایم 
به‌مراتب بهتر است، دوم اینکه ماندنم در این جسم برای شما 

ی‌تر می‌باشد. ضرور
پولــس در نهایــت تصمیــم می‌گیــرد تــا بــه خاطــر کلیســا در 
جســم بماند و به طور موقت خود را از رفتن به بهشــت و لذت 

بردن از شادمانی فردی محروم می‌نماید.
گویــا پولس قدیس ســوار بر کشــتی‌ شــده بود که بیــن دو باد 
اســیر بود  و به این طرف و آن طرف کشــیده می‌شــد. او مانند 
تکــه آهنــی بیــن دو آهنربــا ابتدا به یک ســو و ســپس به ســوی 
دیگری کشــیده می‌شــد؛ یکــی از آهنرباها نیکویــی و منفعت 
شــخصی پولس بود؛ یعنی اینکه بتواند در بهشــت و با مسیح 
باشــد و دیگری منفعت قوم خدا بود که در اصل مســتلزم این 

بود که او در جسم بماند.
دقت کنید که خادمین خدا اغلب شرایط دشوار این‌چنینی 

را تجربه می‌کنند.

کســپاری آقای کریســتوفر شِــرلند انجام شــده اســت  1. موعظــه‌ای که در خا
)1593-1632(، ثبت‌شده در نورت‌همپتون.



 مسیح بهترین است... | 25

برخی مســائل چنان بد هســتند که می‌بایستی از آنها نفرت 
داشــته باشــیم، برای مثال، وسوســه‌های ابلیس به سوی گناه، 
یــا عــدم اعتمــاد و بی‌ایمانــی، و مــواردی نظیــر ایــن را در نظــر 
بگیرید. برخی چیزها چنان نیکو هســتند که باید بلافاصله به 
یــم و آنهــا را در آغوش بگیریم، مانند مســائل دینی و  آنهــا بپرداز
ی تعلل به خرج  ی. بدیهی است نباید در چنین امور پرهیزکار
دهیــم. بیــش از حــد اندیشــیدن در این مــوارد، نشــانۀ ضعف 
است اما برخی از موارد واضح و مشخص نیستند و پرداختن 

به آنها مستلزم اندیشۀ عمیق می‌باشد.
مواردی نظیر کشمکش پولس قدیس را در نظر بگیرید. او از 
هر دو سو دلایلی متقاعدکننده و نیکو داشت و به‌ عنوان یک 
مسیحی، هر دو تصمیم می‌توانستند برای پولس مفید باشند. 
با این ‌وجود، خدایی که بر تصمیم‌های ما پادشــاهی می‌کند، 
گاهــی مــا را وادار بــه انتخــاب خواهــد کــرد. خــدا می‌توانســت 
معیــن کنــد کــه پولــس زنــده بمانــد یــا بمیــرد، امــا او مایــل بود 
پولــس خــود تصمیــم بگیــرد؛ آنچــه برایمــان نیکوســت ممکن 
اســت بدون مشورت و تصمیم گرفتن دربارۀ آن، به خیریتمان 
مبــدل نگــردد. در جایــی‌ که خــدا مــا را قابلیت بخشــیده تا با 
اســتفاده از منطــق مســائل را بســنجیم، از مــا انتظــار دارد تــا از 
منطقی که به ما بخشــیده است، اســتفاده نماییم. پس پولس 
یاتی را دربارۀ زنده ماندن و مردن و اینکه کدام‌ یک  رســول نظر
نیکوتر است بیان می‌کند و می‌گوید برای من نیکوتر است که 
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به خاطر شما زنده و در جسم بمانم.
و  دشــوار  شــرایط  و  تصمیم‌گیــری  بــا  نیــز  پلیــد  مردمــان 
پیچیــده‌ای روبــه‌رو می‌شــوند، امــا نگرانــی آنهــا عمومــا دربارۀ 
مســائل دنیــوی اســت؛ درســت ماننــد آن شــخص ثروتمند در 

انجیل که به دنبال افزایش ثروت خود بود )لوقا 18:12(.
کشــمکش اصلی آنها در ســاعت مرگ فرا می‌رســد، زیرا نه 
می‌تواننــد زنــده بمانند و نه جرات مُردن را دارند. وزن عظیمی 
از گنــاه بــر وجــدان ایشــان ســنگینی می‌کنــد، آنهــا نمی‌دانند 
گنــاه، انســان را بــه چــه  کــه بایــد چــه تصمیمــی بگیرنــد. آه! 
کی ســوق می‌دهــد! اما پولس رســول  کشــمکش‌های وحشــتنا
ی مواجه شــده بود. او  با ســطح دیگــری از پیچیدگی و دشــوار
بایــد تصمیــم می‌گرفت که در راســتای جلال خدا کــه بیش از 
هــر چیــز بــرای آن ارزش قائــل بــود، بهتر اســت به بهشــت برود 
و نیکویــی و شــادمانی را بچشــد یــا بــرای آرامــش بخشــیدن و 

تقویت مقدسین خدا در جسم و در زمین باقی بماند.
ی این شرایط و کشمکش درونی  دلیل پیچیدگی و دشوار
ی قلبــی او بــود. همان‌طــور که او  پولــس قدیــس، تمایــل و آرزو
میل و خواسته‌ای داشت، من هم میلی دارم. آرزوها از جانمان 
حاصل می‌شــوند و شــخص را به ســوی آنچه که دوست دارد، 
می‌کشاند. هنگامی که چیزی مانند یک آهنربا، جان شخص 
را جذب و آن را به حرکت وامی‌دارد، نامش را تمایل و اشتیاق 
گر جان شــخص نتواند بلافاصله به اشتیاق  یم حتی ا می‌گذار
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ی خود دست یابد. و آرزو
ی پولــس قدیــس، روحانــی بــود. او بیــش  1. اشــتیاق و آرزو
کــه چــه شــخص  از شــادمانی بــر تقــدس تمرکــز داشــت. »آه 
نگونبختــی هســتم! کیســت کــه مــرا از ایــن پیکرِ مــرگ رهایی 
بخشــد« )رومیــان 24:7(. اشــتیاق او بــرای مــرگ بیشــتر بــرای 
رهایی از پیکرِ گناه بود تا آنکه رهایی از جســم فیزیکی باشــد. 
تمایل او برای قدوسیت و برای اینکه شباهت صورت مسیح 
بــر جان او قرار گیــرد، فراتر از تمایل او برای شــادمانی جاودان 
، فراتر از ذات بشــر اســت، چون جســم در مقابل  بــود. ایــن امــر
چنین تحولی سرکشی می‌کند و ترجیح می‌دهد خدا و مسیح 

را از خود دور کند.
2. ایــن تمایــل، زادۀ حــاوت و زیبایــی رابطۀ مــداوم پولس 
تــی کــه این‌چنیــن جــان  رســول بــا مســیح بــوده اســت؛ تمایلا
شــخص را در بند انتظــار برای نیکویی و حقایق آســمانی قرار 
می‌دهند، معمولا مقدس‌ترین اشــتیاق‌ها و تمایلات هســتند. 
پولــس قدیــس از رابطــۀ لذت‌بخــش و شــیرینی کــه بــا مســیح 

گاه بود. داشت، آ
3. ایــن تمایــل و اشــتیاق در پولــس دائمــی بــود. او نگفت: 
»مایــل هســتم«، بلکــه گفــت: »آرزو دارم، ایــن آرزو را همواره در 
یــم باعــث می‌شــود مســیح و قــوم او را  قلــب خــود دارم، و آرزو

همواره محبت نمایم.«
ی او تاثیرگذار بود و تنها یک خواستهٔ بی‌نتیجه نبود؛  4. آرزو
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نه اینکه بگوید می‌خواهم و مایل هســتم، بلکه او آرزویی قوی 
داشــت؛ تمایلــی کــه حتــی تــا مرگ و رســیدن بــه مســیح در او 
تی پربرکت هستند. دقیقا،  می‌درخشید. چنین آرزوها و تمایلا
هر کجا که بخار را می‌بینیم، زیر آن چشــمه‌ای خواهیم یافت 
تی وجود داشــته  و در نتیجــه هر کجا که چنین آرزوها و تمایلا
باشند، با جانی پر از فیض مواجه خواهیم شد. این تمایلات، 
خصوصیات و ویژگی‌هایی مســیحی هســتند، چرا که در آنها 

یا و دورویی وجود ندارد. اثری از ر
آرزو دارم رَخــت از ایــن جهــان بربنــدم؛ رخت بســتن از این 
جهــان بــه ایــن معناســت کــه پولــس قدیــس مایــل بــود تمــام 
لذت‌هــای دنیــوی را تــرک گوید. در مــرگ، جان از جســم جدا 
می‌شــود، دوســتان از هــم جــدا می‌شــوند و بــا هرچــه کــه به ما 
نزدیک اســت، وداع می‌کنیم. مــرگ پایان‌بخش همۀ این موارد 

است.
 مســلما همــۀ مــا در نهایــت بایــد ایــن جهــان را تــرک کنیم، 
کن باشــیم و باید به  چرا که نمی‌توانیم تا ابد در این جهان ســا
یم. غم‌انگیز اســت کــه اغلــب نمی‌توانیم از  مــکان دیگــری برو
این حقایق ســاده به‌درســتی استفاده ‌کنیم. هنگامی که حتی 
نمی‌توانیــم حقایق ســاده‌ای را که هــر روزه تجربه می‌نماییم به 
کار بندیــم، چقدر از به‌کارگیری درســتِ اســرار نجــات فاصله 
گهانی بودن لحظــۀ وداع خود را می‌دانســت.  یــم. موســی نا دار
بنابرایــن نــزد خدا اســتدعا نمــود: »پس مــا را بیاموز تــا روزهای 
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یم، تا دلی خردمند حاصل کنیم« )مزمور 12:90(. خود را بشمار
مــرگ، وداع کــردن اســت. ایــن اصطــاح از ایــدۀ زمــان لنگر 
کشــیدن کشــتی و تــرک کــردن اســکله، بــرای راهــی شــدن بــه 
ســاحلی دیگر سرچشــمه گرفته اســت.1 همۀ ما باید از جســم 
، یعنی بهشــت  کــی خود رها شــویم و به مکانی دیگر میــرا و خا
منتقل شــویم. پولس تــاش می‌کند با توصیفــی آرامش‌بخش، 
از خشونت و سختی مرگ بکاهد. مرگ به خفتن، بازگشت به 
خانه، ترک کردن خیمۀ زمینی و جسم انسانی تشبیه می‌شود. 
ایــن دیــدگاه، مطابــق حکمتی آســمانی مــا را تعلیــم می‌دهد و 
تشــویق می‌نمایــد که مــرگ را آن‌طور که در انجیل از آن ســخن 
گفته شــده اســت، مشــاهده کنیم و نه آن‌طور که شــریعت و یا 
طبیعت دربارۀ آن تعلیم می‌دهد، زیرا در شریعت و طبیعت، 
مرگ گذرگاهی به جهنم است و ما را به تمام بدبختی‌ها دچار 

می‌کند.
یســتن، به‌شــخصه  برخــی امــور ماننــد شــادمانی و مقدس ز
خواســتنی و مطلــوب هســتند. از ســوی دیگــر برخــی چیزهــا، 
نــه بــه خودی خود، بلکــه به این دلیــل که راه را بــرای چیزهای 
بهتــر همــوار می‌کننــد، مطلــوب هســتند، ماننــد دارو کــه تلخ 
و ناخوشــایند اســت امــا بــرای ســامتی مــا مفید می‌باشــد. ما 

1. وداع کردن از ساحل و یا دور شدن کشتی از ساحل و حرکت آن به سمت 
ســاحلی دیگــر )به آیات لوقــا 38:8؛ دوم تیموتائوس 6:4 و فیلیپیان 23:1 به 

زبان یونانی نگاه کنید(.
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سلامتی را به‌ذات و دارو را برای سلامتی می‌خواهیم. به همین 
ترتیــب، بودن با مســیح بــه خودی خود نیکوتریــن تمایل و آرزو 
یک  اســت، امــا از آنجــا کــه نمی‌توانیم بــدون عبــور از وادی تار
یم، پولس چنین می‌گوید: »آرزو دارم رَخت  مرگ نزد مســیح برو
از ایــن جهــان بربنــدم؛ کــه بتوانــم از ایــن راه نزد مســیح بروم.« 
ی پولس رســول بود تا بتواند او  بنابرایــن مرگ از این جهت آرزو

را به آنچه نیکوتر است، برساند.
آرزو دارم رَخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم، روشن 
اســت که بودن با مســیح چنیــن آرزو و تمایلی قوی محســوب 
می‌شود. او از آسمان به زمین آمد تا در میان ما باشد و با آمدن 
خود، راهی فراهم کرد تا بتوانیم به عالم آسمانی صعود نماییم. 
بودن با مسیح به معنی بودن با کسی است که به خاطر نجات 
جان ما مصائب بی‌شمار و شدیدی را متحمل شد، معنایش 
بودن با کسی است که با شادمانی مایل است با ما باشد، کسی 
‌که خود را فروتن نمود و نقش غلام گرفت، کســی ‌که داوطلبانه 
و با ارادۀ خود فقیر شــد تا ما بتوانیم در او غنی شــویم. بودن با 
مســیح، شــوهر روحانی ما، و تجربۀ به حقیقت پیوســتنِ تمام 
ی عمیق و نهایی پولس بود و  وعده‌های خدا در بهشــت، آرزو

ی پولس باید الهام‌بخش آسمانی ما باشد. آرزو
پرسش: چرا پولس نمی‌گوید آرزو دارد در بهشت باشد؟

پاســخ: چــون بهشــت بــدون مســیح، بهشــت نیســت. بهتر 
اســت هر کجا مســیح اســت، باشــیم تا اینکه بدون مسیح در 
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بهشــت به ســر بریم. تمام لذت‌ها و شادمانی‌ها بدون مسیح، 
ی هســتند. بدون مســیح هیچ چیز از  کســپار مانند مراســم خا
شــادمانی حقیقی برخوردار نیســت. شــادمانی بهشــت تنها با 
مسیح میسر است؛ مسیح خود ذات و ماهیت بهشت است.
نــه  ی می‌شــود،  بــه ســوی محبــوب جــار محبــت حقیقــی 
یافــت می‌نماییم.  هدایایــی کــه به او مرتبط اســت و یا از او در
دوست داشتن هدایای یک شخص بیش از خود او به معنای 
کارانــه اســت. پولــس قدیــس محبــت به مســیح را  محبــت زنا
مقــدم می‌دانســت، چــون ابتــدا طعــم شــیرین محبت مســیح 
را چشــیده بــود. محبــت او به مســیح نتیجــۀ این بود کــه ابتدا 
مسیح او را محبت نموده بود. پولس قدیس در ملاقات مسیح 
شــادمانی می‌نمــود و از حضور او لذت می‌بُرد؛ او می‌دانســت 
که مسیح چه کار عظیمی برای او انجام داده و چه رنج‌هایی 
را برای او متحمل شــده اســت و همچنین می‌دانســت مسیح 
ی را به واســطۀ بخشــایش گناهان بسیار نجات  چگونه جان و

داده است.
یم با مســیح باشــیم، این اســت  دلیل اینکه تمایل و آرزو دار
کــه هیــچ چیز بهتر از بودن با مســیح نیســت. بودن با مســیح، 
مانند بودن با سرچشمۀ تمام شادمانی‌هاست. بودن با مسیح، 
ی راســتین هر ایماندار مســیحی است. درست همان‌طور  آرزو
کــه هــر مخلوقــی شــادمانی را در عنصــر خویــش می‌یابــد و در 
آن رشــد می‌نمایــد، هر مســیحی شــادمانی حقیقی خــود را در 
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مســیح می‌یابــد، چرا که مســیح رکن و عنصــر حقیقی حیات 
مسیحی است.

خاطــر  ایــن  بــه  اســت،  بهتــر  و  نیکوتــر  بــودن،  مســیح  بــا 
که نمادی از یک پیوند ازدواج، در این همبستگی وجود دارد. 
آیا ازدواج کردن، بهتر از عقد بودن نیســت؟ آیا در خانه بودن، 
بهتــر از نبــودن و غیبت نیســت؟ بودن با مســیح، بــه معنی در 
ی، بهتر از درگیری نیســت؟ بودن  خانــه بودن اســت. آیا پیــروز
ی بر  بــا مســیح، بــه معنــای حضــور در وضعیــت ظفــر و پیــروز
تمام دشــمنان اســت؛ جایی ‌کــه از گزند ابلیس برای همیشــه 
محفــوظ خواهیــم بود. بودن با مســیح، هماننــد عبور از جنگ 
ی اســت. آیا کمال، بهتر از نقص نیســت؟  و رســیدن به پیروز
ی زمین ناقص و شکســته اســت، اما در بهشــت  همــه ‌چیز رو
کمال وجود دارد. به همین دلیل است که بهشت از هر دارایی 
ی زمین مانند ســایه  زمینی نیکوتر اســت، چرا که همه‌ چیز رو
اســت، حــال آنکــه بهشــت حقیقــت کمــال می‌باشــد. ثــروت 
چیســت؟ لذت‌های روبه‌زوال این جهان چــه معنایی دارند؟ 
وقــار و افتخــار زمینی چه اهمیتی دارند؟ تمــام این امور صرفا 
ســایه‌هایی گذرا از نیکویی حقیقی می‌باشــند؛ »تو راه حیات 
را به من خواهی آموخت؛ حضور تو کمال شــادی اســت، و به 
دســت راســت تو لذتها تا ابدالآباد!« )مزمور 11:16(، شادمانی و 

ثروت حقیقی در دست راست مسیح قرار دارد.
گــر دربــارۀ فیــض و چیزهــای نیکــو ســخن بگوییــم، بــودن  ا
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بــا مســیح، نیکوتــر از ایــن اســت کــه در ایــن جهــان از فیض و 
آسایشــی کــه روح‌ا‌‌لقدس به مــا عطا می‌کند، برخوردار باشــیم. 
چــرا؟ بــه این دلیــل که همه ‌چیــز اینجا لکه‌دار و آلوده اســت. 
ی‌ها مخدوش می‌شــود و  صلــح و آرامشــمان بــا فــراغ و دشــوار
شــادمانی‌های روح‌ا‌‌لقــدس بــا اندوه‌هــای زمینــی مــا آمیختــه 
می‌گردنــد. در اینجــا فیض، درون انســان به نبردی بین جســم 
و روح تبدیــل می‌شــود، حــال آنکــه در آســمان‌ها بــه صلــح و 
شــادمانی و فیــض خالــص می‌رســیم، زیــرا مگــر جــال الهــی 
چیــزی جــز کمــال فیــض اســت؟ در ایــن جهــان نیــز فیــض 
حقیقتــا جلال الهی اســت، امــا در این جهان، جــال آمیخته 
با مجادلات می‌باشد. کلام خدا گاهی فیض را جلال خطاب 
یافت می‌کنیم، آمیخته  می‌کند، اما فیضی که در این جهان در
بــا نواقص دنیوی اســت. عزیزانــم! کمال بهتر از نقص اســت. 

بنابراین بودن با مسیح، به‌مراتب بهتر و نیکوتر است.
یــم و بتوانیم با مســیح باشــیم  آیــا به‌مراتــب بهتر اســت بمیر
تــا اینکــه در این جهانِ پــر از درگیری و جفا زنــده بمانیم؟ چرا 
می‌بایستی از مرگ بترسیم، در حالی که می‌دانیم مرگ مسیری 
اســت برای رســیدن به مسیح؟ مرگ مانند گروهبانی سختگیر 
است که ما را به محلی پرجلال می‌رساند، گروهبانی سختگیر 
کهنــه را از مــا  کــه زنجیرهایمــان را می‌شــکند و جامــۀ جســم 
می‌گیــرد تــا بتوانیــم با جامــۀ نیکوتــری ملبس گردیــم، گروهبان 
ســختگیری که به نگون‌بختی‌هایمان پایــان می‌دهد تا به آغاز 



34 | مسیح بهترین است...

شادمانی‌هایمان برسیم.
بنابرایــن چــرا بایــد از مــرگ بترســیم؟ مگر جز این اســت که 
مرگ، تنها وداع با ســاحلی اســت تا به ساحلی نیکوتر برسیم؟ 
مرگ مانند اردن برای بنی‌اســرائیل اســت که به واســطۀ آن وارد 
یای سرخ است که قوم اسرائیل  سرزمین کنعان شدند. مرگ در
از آن عبور کردند. بنابراین هیچ دلیلی برای هراســیدن از مرگ 
یــم. مــرگ بــه خودی خود حقیقتا دشــمن بشــر اســت، اما  ندار
کنون مرگ به دوست  ! ا حالا دیگر خلع سلاح شده است؛ خیر
. مرگ یکی از  ما تبدیل شــده اســت، دوســتی صمیمی و نیکو
میراث‌های11 کلیساســت. »زیرا همه چیز متعلق به شماســت، 
خواه پولــس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، 
خــواه مــرگ« )اول قرنتیــان 22:3(. مرگ متعلق به مــا و برایمان 
منفعــت اســت. نیکویی که مــرگ به ما ارزانی مــی‌دارد، بهتر از 
تمام دوستانمان در این جهان می‌باشد. مرگ به نگون‌بختی‌ها 
و گناهانمــان پایــان می‌دهــد و راه ورودمــان به بهشــت اســت. 
مرگ، ما را به ســمت شــادمانی‌های آســمانی می‌برد. پس برای 
یک مسیحی شرم‌آور است که از مرگ بهراسد، مرگی که پولس 

یش از آن یاد می‌کند. رسول در این آیات به‌ عنوان آرزو
ولی آیا یک مسیحی نیکو اجازه ندارد از مرگ بترسد؟

، آن مســیحی‌ که تحت هدایت  پاســخم این اســت که خیر

1. میراثی که پس از مرگ شوهر به همسر او تعلق می‌گیرد.
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روح خــدا گام برمــی‌دارد از مــرگ نمی‌ترســد، زیــرا روح، مــا را به 
گر اهل دنیا بوده و به چیزهای دنیوی دلبســته  بالا می‌برد. اما ا
باشــیم، از تــرک نمودن این جهان می‌هراســیم. گاهــی فرزندان 
خــدا از مرگ می‌ترســند، چرا که آماده نیســتند. بــا وجود اینکه 
مســیح را محبــت می‌نماینــد و در راه راســت گام برمی‌دارنــد، 
هنــوز آمــادۀ تــرک ایــن جهــان نیســتند. درســت ماننــد زنی که 
عاشــق شــوهر خود اســت و مایل اســت شــوهرش بازگردد، اما 
خانه هنوز مهیا نیســت. بنابراین آرزو دارد مدتی بیشتر بماند. 
کــه در وضعیــت مطلــوب قــرار نــدارد، می‌گویــد:  پــس جانــی 
، تا دیگر بار لبخند بر لبان آرَم پیش از آنکه  »دیده از من برگیر
رخــت بربنــدم و دیگر نباشــم« )مزمور 13:39(، امــا مادامی که 
تحــت هدایــت روح خدا که مــا را تقدیس می‌فرماید هســتیم و 
در شــرایطی بــه ‌ســر می‌بریم که باید باشــیم، مــرگ نباید باعث 

هراسمان شود.
 عزیزانــم! تنهــا یــک مســیحی می‌توانــد مــرگ را طلــب کند، 
چون مرگ نشــانۀ به خاتمه رســیدن تمام آســایش‌های دنیوی، 
کــه  گــر شــخصی  خدمت‌هــا و مواهــب ایــن جهــان اســت. ا
ی بــه جهــت  ی و کنــد، آرزو مســیحی نیســت بهشــت را آرزو 
یش  طلبیــدن بهشــت و یــا بــودن با مســیح نیســت، بلکــه آرزو
اســت،  ســاخته  او  آلــودۀ  ذات  و  شــخصی  اهــداف  را 
چــرا کــه تمایــات ما از هویت و هســتی ما شــکل می‌گیرند، نه 
از آنچــه به دنبالش هســتیم. انســانی که دلبســتۀ دنیــا و امیال 
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دنیــوی اســت، اهدافی جز اهــداف دنیوی را دنبــال نمی‌کند. 
چنین انســانی نمی‌تواند فراتر از این جهان بیندیشد. این دنیا 
محیط او بوده و او نمی‌تواند فراتر از جســم بیندیشــد. بنابراین 
انســان دنیــوی در بنــد شــهوت نفــس قــرار دارد و چیــزی جــز 
بــرآورده کــردن خواهش نفــس را آرزو نمی‌کند. بهشــت، چنین 
مکانی نیســت. هیچ کس جز فرزندخواندگان خدا نمی‌توانند 
گر بهشــت و بودن با مســیح را کمال  بهشــت را بطلبند، چون  ا
قدوسیت بدانیم، کسی‌ که از مقدس بودن نفرت دارد، چگونه 
می‌تواند بهشــت را آرزو نماید؟ آیا کســی‌ که از شــباهت تصویر 
صــورت خــدا در دیگــران و خــود نفــرت دارد، می‌توانــد همــان 
تصویر را برای خود بطلبد؟ آیا کســی‌ که از مشــارکت و رفاقت 
بــا مقدســین در همۀ جوامع نفــرت دارد، می‌تواند مشــارکت با 
مقدســین را آرزو کنــد؟ آیــا کســی‌ کــه مــدام از ارتکاب بــه گناه 
 ، لذت می‌برد، می‌تواند آرزو کند که از بند گناه رها شــود؟ خیر
نمی‌توانــد! بنابرایــن تــا زمانــی ‌که او در بنــد تمایــات گناه‌آلود 
باشــد، ممکن اســت بهشــت را آرزو کند، اما تنها به شرطی که 
بتواند خواســته‌های نفسانی، وقار و ثروت دنیوی خود را همراه 
ی ما برای بهشــت  ببــرد. امــا ای بــرادران و خواهران عزیزم! آرزو
یکــردی متفاوت را به  نبایــد این‌چنین باشــد. پولــس قدیس رو
نمایش گذاشــت. او آرزو داشت در مسیح غرق شود و حضور 
گر کســی تنها به  مســیح را بیش از هر چیز دیگری می‌طلبید. ا
شــرط اینکــه بتواند تمایلات گناه‌آلود نفســانی و ثــروت دنیوی 
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خود را به همراه آورد بهشــت را بطلبد، ذات و اصالت بهشــت 
را درک نکــرده اســت. بــا این‌ وجــود، ای بــرادران و خواهرانم در 
مســیح! ما نباید چنین آرزویی دربارۀ بهشــت داشــته باشــیم. 
پولــس قدیــس آرزویی متفاوت داشــت؛ او مشــتاق بــود از این 
ی او رســیدن  جهــان رخــت بربنــدد برای بــودن با مســیح. آرزو
بــه کمــال صــورت و شــباهت صــورت خدا بــود، او قدوســیت 
بهشــت  قدیــس،  پولــس  می‌نمــود.  آرزو  را  گنــاه  از  رهایــی  و 
کمــال رســیدن  را بــا حضــور مســیح آرزو می‌نمــود و آن را بــه 
عدالــت و قدوســیت می‌دانســت، کــه به‌مراتــب بهتــر اســت.
یک‌بــار دیگــر می‌بینیــم کــه خــدا بهتریــن را برای آخــر نگاه 
داشته است.1 آخرین کارهای خدا، نیکوترین هستند. آسمان 
و زمینِ جدید بهترین خواهند بود؛ شراب دوم که مسیح خلق 
کــرد بهترین بــود؛ چیزهای روحانــی، بهتر از چیزهای نفســانی 

هستند و عاقبت یک مسیحی، نیکوترین خواهد بود.
ارادۀ خدا برای آســایش و اطمینان مسیحیان چنین است، 
ی کــه می‌گذرد بداننــد که بهترین روز در راه اســت، هر  هــر روز
روز کــه می‌گــذرد و شــخص مســیحی از خــواب برمی‌خیــزد با 
خــود می‌اندیشــد: »یــک روز به بهشــت نزدیک‌تر شــده‌ام، یک 

1. »خدا بهترین را برای آخر نگاه می‌دارد«، این جمله بارها در سخنان سیبْز 
تکرار شــده اســت و احتمالا به دو اثر توماس بروکس اشــاره دارد. »نخی پر از 
ید« یا »بهترین‌ها برای آخر نگاه داشــته شــدند« )1657(؛ »روز آخرِ یک  مروار

ایماندار بهترین روز زندگی اوست« )1651(.
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روز به مرگ نزدیک‌تر شــده‌ام، پس یک روز به مســیح نزدیک‌تر 
شــده‌ام.« ایــن حقیقــت بــرای دلــی پرفیــض، چقــدر می‌تواند 
آرامش‌بخــش باشــد! یــک مســیحی در طــول زندگی شــادمان 
اســت، اما از مرگ بیشــتر شــاد می‌شــود، چــرا کــه می‌تواند برود 
و بــا مســیح باشــد. امــا شــادمان‌ترین مســیحی، مســیحی‌ای 
اســت که در بهشــت و با مســیح باشــد. با این حال همه چیز 
برای انســانی ‌که دلبســتۀ دنیاســت متفاوت اســت، زیــرا تمام 
تمایــات او نفســانی هســتند! او در زندگــی شــادمان نیســت 
و از مــرگ نیــز ناراضی‌تــر خواهــد بــود و در حیات پــس از مرگ 
نگون‌بخت‌تریــن می‌شــود! تشــویقتان می‌کنــم تــا ایــن گفتار را 
یــد: »هنگامــی کــه درک کنیم مرگ، مســیر  بــا دل و جــان بپذیر
رســیدن به مســیح اســت )که به‌مراتب بهتر اســت(، باید فکر 
مرگ برایمان شــیرین‌تر شــود.« می‌توانیم هر روزه خود را آرامش 
بخشیم، چرا که می‌دانیم با گذر از هر روز به شادمانی حقیقی 

نزدیک‌تر می‌شویم.
پرسش: اما چگونه می‌توانیم آرزویی مقدس و شیرین مانند 
پولــس رســول داشــته باشــیم کــه مایــل بــود بمیــرد تا با مســیح 

باشد؟
یم و ســپس خواهیم  پاســخ: 1. بیاییــد مانند پولس گام بردار
توانســت آرزویــی مانند او داشــته باشــیم. پولــس قدیس پیش 
از مــرگ و در دوران حیــات خود در این جهان، دربارۀ آســمان 
ســخن می‌گفــت )فیلیپیان 20:3(. او به بهشــت می‌اندیشــید 
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و در نتیجه جانش نیز در پی بهشــت بود. جان هیچ انســانی 
بــه بهشــت نمــی‌رود مگــر اینکــه از پیــش، ذهــن او به بهشــت 
ی بودن با مســیح امری طبیعی و آسان  بیندیشــد. برای او آرزو
بــود، چرا که او دائما دربارۀ آســمان ســخن می‌گفت. پولس در 
تعمق و اندیشۀ خود به آسمان تعلق داشت و نه به این جهان 
و محــل ســکونتش. هنگامــی که جســم پولس بر زمیــن بود، او 

یک زندگی‌ آسمانی داشت.
2. یک‌بار دیگر می‌گویم که پولس رسول اشتیاقش را به امور 
ی بودن با  و امــوال دنیــوی رهــا کرده بــود. بنابرایــن بــرای او آرزو
مســیح طبیعــی و آســان بــود. »دنیا بــرای من بر صلیب شــد و 
گر یک مسیحی به این نقطه  من برای دنیا« )غلاطیان 14:6(. ا
برســد، مرگ برای او ســهل و آســان می‌شــود. کســانی که دل به 

این دنیا بسته‌اند، نمی‌توانند بودن با مسیح را آرزو کنند.
ی را متحمل  3. همچنیــن پولــس قدیــس، رنج‌هــای بســیار
، ســخت می‌کوشــم تا  ک باشــد؛ »از این رو شــد تــا وجدانش پا
ک زندگی کنــم« )اعمال  نســبت بــه خدا و مــردم با وجدانی پــا
16:24(. آرزو کــردنِ رخــت بربســتن از این جهان بــرای بودن با 
مســیح، بــرای پولس آســان بود، چــرا که می‌دانســت وجدان او 
ک شــده اســت )عبرانیــان 22:10(،  بــا خون مســیح شســته و پا
پولــس از زندگــی در گنــاه رهــا شــده بــود. امــا جایــی ‌کــه جــان 
ک باشــد، نمی‌توانــد چنیــن آرزویی  شــخص و وجــدان او ناپــا
داشــته باشــد، از این جهت که ذات دل انســان همان‌طور که 
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نبــی خــدا می‌گویــد: »گِل و لجــن برمــی‌آورد« )اشــعیا 20:57(. 
کی، ترس و اعتراض و جمــات بیهوده به بار  چنیــن قلــب ناپا
گر مجال دهیــم که گناه، وجدانمان را به  مــی‌آورد. آه عزیزانم! ا
بنــد کشــد؛ ممکن اســت از آســیبی که به بــار مــی‌آورد بی‌خبر 
باشــیم. همان‌طور که نوشــته شــده: »گناه یهودا بــه قلم آهنین 
نگاشــته شــده، و بــه نــوک المــاس بر لوح دلشــان و شــاخهای 
کســی  مذبحهایشــان حــک شــده اســت« )اِرمیــا 1:17(. چــه 
ک ســازد؟ هیــچ کــس، امــا از طریــق  می‌توانــد وجدانــش را پــا
توبــه کــردن و از طریــق ایمان و خون مســیح می‌توانیــم این کار 
ک کــردن وجــدان از گنــاه و یافتــن صلــح و  را انجــام دهیــم. پــا
آرامــش، امری ســاده‌ نیســت. هنگامی که وجدان آرام نباشــد، 
ی‌های درونی می‌شــود. در نتیجه جان  ســبب رنج‌ها و بی‌قرار
ی خدا قرار گیرد.  شــخص می‌هراســد که در مقابل تخت داور
بنابرایــن وجــدان گناهــکار از نام مــرگ هم می‌ترســد. از این رو 
برایــم عجیب اســت کــه چگونــه مردمانی که به‌راحتی دشــنام 
کــی و عیاشــی و در راه برآورده  می‌دهنــد و در بی‌اخلاقــی، ناپا
کشــان گام می‌زننــد، قادرند بدون  کــردن تمایــات آلــوده و ناپا
تــرس بــه مــرگ بیندیشــند، چرا کــه چنین کســانی بــار گناهان 
متعــدد را بــر وجــدان خــود حمل می‌کننــد. عزیزانــم! هنگامی 
ی رخت بربســتن از  ک تمرکز می‌کنیم، آرزو ی وجدانی پا کــه رو
ایــن جهان و بودن با مســیح در جانمان پــرورش می‌یابد. اما از 
یک سو مردمانی نگون‌بخت را می‌بینیم که بی‌نهایت مغرورند 
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ی می‌کننــد. هیــچ چیــز نمی‌توانــد کســانی را  و دیگــران را داور
یســت می‌کنند راضــی کند، اینان  کــه در بنــد ابلیــس و نفْس ز
ی نمی‌کننــد. آنهــا هــر روز  ک‌تــر کــردنِ مرگشــان کار جــز دردنا
مــرگ را علیــه خــود مســلح می‌کنند. هنگامــی که مرگشــان فرا 
رســد، وجدان آلودۀ آنها در درونشــان به جهنمی بدل می‌شــود 
ی زمیــن بماننــد. آنهــا بایــد در مقابــل  و دیگــر نمی‌تواننــد رو
ک حاضر شــوند؛ در آن هنگام تمام مواهب و  ی وحشــتنا داور
رضایت‌مندی دنیوی‌شــان که به خاطر آنها آسمان، سعادت، 
آرامش وجدان و همه چیز را نادیده گرفتند، کجا هستند. پس 
یم با آرامش رخت از این جهان بربندیم، بیایید در  گر آرزو دار ا
ک  تلاش باشــیم تــا زندگی مقدس پیشــه کنیم و بــا وجدانی پا

یم. نزد خدا گام بردار
4. بار دیگر می‌گویم، پولس اطمینان داشــت که در مســیح 
اســت. او می‌گفــت: »بــا مســیح بــر صلیــب شــده‌ام، و دیگــر 
مــن نیســتم کــه زندگی می‌کنم، بلکه مســیح اســت کــه در من 
زندگــی می‌کنــد« )غلاطیــان 20:2(. پــس بکوشــید تــا از نجات 
خــود اطمینــان حاصل کنید تــا بتوانید روح مســیح را در خود 
تجربه نمایید، همان روحی که اخلاق دنیوی شما را متحول و 
تبدیل می‌ســازد تا به شباهت مســیح درآیید، پولس می‌گوید: 
»می‌دانــم به که ایمــان آورده‌ام« )دوم تیموتائــوس 12:1(، پولس 
کنون  از نجــات خــود اطمینان داشــت، به نحوی که گویــا هم‌ا
کــرده بــود. تنهــا عــدۀ  یافــت  نجــات و حیــات جــاودان را در
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معــدودی حقیقتــا اطمینان از نجــات را می‌طلبند؛ بدون این 
اطمینــان چگونه می‌توانیــم صادقانه آرزو کنیــم که این جهان 
را وداع گفتــه، بــا مســیح باشــیم؟ آیــا انســان هــر چقــدر هم که 
خانه‌ای حقیر داشــته باشــد، بدون اینکه بداند به کجا می‌رود 
می‌تواند آن را ترک کند؟ آیا انســانی ‌که می‌داند به ســوی اعدام 
برده می‌شــود، به‌راحتی ســلول زنــدان خویش را تــرک می‌کند؟ 
؛ او ترجیــح می‌دهــد در زنــدان خــود باقــی بمانــد. پــس  خیــر
هنگامــی کــه جان شــخص، گناهکار باشــد از نجات خویش 
اطمینــان نــدارد، بلکــه دائمــا در تــرس بــه ســر می‌برد. پــس آیا 
؛  می‌توانــد بگویــد: »آرزو دارم بمیــرم و بــا مســیح باشــم؟« خیــر
گر  چنیــن شــخصی ترجیــح می‌دهد در جســم بمانــد و حتی ا
یست نماید. بنابراین  بتواند، مایل اســت تا ابد در این جســم ز
ی پولس را در دل داشــته باشــیم، می‌بایستی  گر بخواهیم آرزو ا
بــه دیدگاه روحانی پولس رســول برســیم. او می‌دانســت به چه 
کســی ایمان دارد؛ او یقین داشــت که نه حیات و نه مرگ و نه 
ی را از محبت خــدا جدا کند  هیــچ چیــز دیگــری نمی‌توانــد و

)رومیان 39-38:8(.
5. پولــس بــا هنــر خــود، اندیشــۀ مــرگ را شــیرین توصیــف 
می‌نمــود. او مــرگ را رخــت بربســتن از این جهان و رســیدن به 
بهشــت می‌دانســت. از آنجایــی‌ کــه مــرگ بــرای او راهــی برای 
رســیدن بــه مســیح بــود، پــس ســاده بــود کــه مــرگ را آرزو کند. 
بنابراین، همۀ مسیحیان باید مرگ را دروازه‌ای به سوی حیاتی 
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نیکوتر بدانند. پس باید بکوشیم مرگ برایمان پایان راه نباشد، 
یم. هنگامی کــه می‌میریم،  بلکــه آن را پایــان مــرگ به شــمار آور
یــم، حیات ابدی‌مــان آغاز  مــرگ می‌میــرد؛ و هنگامــی که بمیر
می‌شــود. مــرگ، بخــش شــیرینی از زندگی اســت. تــا زمانی ‌که 
یــم هرگــز زندگــی نخواهیــم کرد. ایــن دیــدگاه و هنر پولس  نمیر
بود. او همواره ورای مرگ را می‌دید و به بهشــت چشــم دوخته 
یارویــی بــا مــرگ، آن را به‌ عنــوان راهی  بــود. بنابرایــن هنــگام رو
یــد مهارت و  برای رســیدن به مســیح تلقی می‌کــرد. پس بگذار
گر مایل هســتیم مــرگ را آرزو کنیم،  هنرمــان در همین باشــد. ا
بیایید مرگ را به عنوان راهی برای رســیدن به مســیح بنگریم و 
یم. همۀ ما برای رســیدن به مســیح باید  چشــم بر بهشــت بدوز
گر مانند پولس بیندیشــیم،  یک عبــور کنیم1، ا از ایــن وادی تار

مردن برایمان آسان است.
کنــون به ســخنان بعــدی پولس می‌پــردازم: »امّــا ماندنم در  ا

ی‌تر است.« جسم برای شما ضرور

یک عبور کنیم تا به مسیح برسیم. آقای  1. همۀ ما می‌بایست از این وادی تار
 ! ویلیام داونَنت از این جمله استفاده می‌کند و می‌گوید: »ای مرگ بی‌خطر
شــجاعان با آغوش باز به ســوی تو می‌آیند، حکیمان انتظارت را می‌کشند و 
ماتمیان تو را می‌طلبند و تمام مردان نیکو تو را می‌پذیرند، چرا که می‌دانند 

یکی به سوی نور ابدی است.« ، وادی کوتاه و تار قبر
لانــگ فِلــو نیز چنیــن نظری دارد: »مرگ تنها پلی مخفی اســت که ما را در 

یکی‌ موقت و کوتاه از نور به نور می‌رساند.« گذر از تار
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ایــن آرزو و تمایــل دیگــر پولس اســت کــه او را به ایــن نقطۀ 
کشــمکش رسانده است. او در کشمکش بود که آیا باید بمیرد 
)که مرگ برای او به‌مراتب بهتر بود( یا بماند، ماندن او در جسم 
ی‌تر بود. امــا در نهایت، محبت پولس به  بــرای قــوم خدا ضرور
ی او برای رسیدن به بهشت و شادمانی  قوم خدا بر میل و آرزو
و لذت‌هایــی که در بهشــت انتظــارش را می‌کشــید غلبه کرد. 
آه! قــدرت فیض در قلب فرزندان خدا چقدر عظیم اســت که 
باعث می‌شــود برای مدتی از لذت و شــادی‌های بهشــتی که 
انتظارشــان را می‌کشــد چشم‌پوشی کرده، در خدمت خدا گام 

زنند و کلیسای او را در زمین خدمت کنند.
، به‌خصــوص  کنیــد؛ زندگــی انســان‌های نیکــو پــس دقــت 

ی است. خادمین خدا برای کلیسای خدا ضرور
یت انســان‌های  زیرا خداوند غالبا بشــریت را از طریق مامور
یت به ما در این جهان  نیکــو برکت می‌دهد و با ســپردن مامور
عمل می‌کند؛ و به این شــکل اســت که خدا ما را به جامعه‌ای 
مقدس و پر از مشارکت و رفاقت‌های مقدس مبدل می‌سازد. 
بماننــد،  جســم  در  مقدســین  کــه  اســت  ی  ضــرور رو  ایــن‌  از 

زیرا حیاتشان برای کلیسای خداوند نیکو است.
گــر نیکویــی و فوایــد فــراوان مقدســین را بــرای کلیســا مــد  ا
یــم، می‌بایســتی به‌آســانی ایــن حقیقــت را بپذیریم،  نظــر بگیر
چــرا کــه خادمین خدا مانــع گناهان کلیســا و اعضای کلیســا 
ی نیکو در اســرائیل خدمت  می‌شــوند! هــر گاه که شــاه و داور
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ی  می‌کرد، شــاهد تحــول قوم خدا بودیــم. هنگامی کــه امپراتور
روم رو بــه رشــد بــود، ضد مســیح نمی‌توانســت وارد شــود )دوم 
ی روم، ســقوط ضــد  کنــون امپراتــور امــا ا تســالونیکیان 7:2(. 
ی روم  مسیح را به تعویق می‌اندازد، چرا که ضد مسیح امپراتور
ی روم  را آلوده ساخته و فریب داده است و باعث شده امپراتور
با امیال گناه‌آلود بیامیزد، اما در ابتدا این‌چنین نبود. عزیزانم! 
مادامی‌ که خادمین خدا در محلی قرار دارند، همچون سپری 
علیــه گناه و کفر محســوب می‌شــوند و اجــازه نمی‌دهند گناه 
گر خادمین نیکو از راه برداشــته شــوند، مانند  گســترش یابــد. ا
یچه‌ای برای ورود انواع گناه و آلودگی  این اســت که یک‌باره در
کــه خادمیــن  گشــوده شــده اســت. از ســوی دیگــر هنگامــی 

ی می‌شود. پرفیض حضور دارند، وفور نیکویی خدا جار
ی  1. به واسطۀ مشورت و هدایتشان »لبهای پارسایان، بسیار

را می‌پرورد« )امثال 21:10(.
2. با اصلاح بدعت‌ها و کاشــت احکام نیکوی خداوند که 
خشــم او را فرو می‌نشاند، اصلاحگران در شکاف میان مردم و 
خدا می‌ایســتند و از بدی و گناه جلوگیری می‌کنند. خادمان 
ی آنچه مورد رضایت خداست،  آن را اصلاح کرده و برای برقرار

اهتمام می‌ورزند.
3. مردمــان پر از فیض هر کجا که می‌روند، برکات خدا را با 
خــود به آنجــا می‌برند، چون حضور خدا و برکات خدا هر کجا 

که گام بزنند، با آنها و همراه آنهاست.
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، اعمال نیکوی فراوانی را به بار  4. آنها با ارائۀ الگوهای نیکو
می‌آورند. آنها »همچون ســتارگان در این جهان می‌درخشــند« 
یکــی ایــن زندگی هدف  )فیلیپیــان 15:2(، و بــه دیگــران در تار

می‌دهند.
5. خادمین نیکو و پرفیض می‌توانند در دعا از خدا استدعا 
ی صرف نظر کند. آنها بدین ‌وســیله اعمال  نماینــد که از داور
نیکــوی عظیمــی را بــه انجــام می‌رســانند. یک ارتــش دعایی، 

به اندازۀ یک ارتش نظامی در جنگ، مؤثر است. 
دعــای موســی هنــگام مبــارزۀ ســربازان قــوم در وادی نبرد با 
عمالیق به اندازۀ کوشــش ســربازان، مفید و مؤثر بود. خادمین 
نیکــو در بهشــت مــورد لطف خــدا قــرار دارنــد. بنابراین پولس 
ی‌تــر اســت.«  می‌گویــد: »ماندنــم در جســم بــرای شــما ضرور
مــردان پرفیــض خــدا گنجینه‌هایــی عمومــی هســتند و منابع 
نیکویی محســوب می‌شــوند و هر انســانی ســهمی از نیکویی 
یافت می‌کند. اینان چشمه‌های نیکویی در بیابان این  آنها در
دنیــا هســتند تا جان مردمــان را تازه گرداننــد، خادمین نیکوی 
خدا درختان عدالت و پارســایی هســتند که شاخه‌های خود 
را می‌گسترانند تا دیگران بتوانند زیر سایۀ آنها استراحت کرده 
و از ثمرات و میوه‌هایشــان بهره‌مند شــوند. تصویر عالی از این 
یــای نبوکدنصــر  کتــاب دانیــال و رؤ حقیقــت را می‌توانیــد در 
مشــاهده کنیــد )دانیــال 21:4(. خادمیــن در این آیــات با یک 
درخت عظیم مقایســه شده‌اند، درختی که پرندگان می‌توانند 
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جانــوران  و  کننــد  بنــا  را  خــود  لانه‌هــای  شاخه‌هایشــان  ی  رو
 ، یســت کننــد. پس یک خــادم نیکو صحــرا می‌تواننــد زیر آن ز
می‌بایســتی ماننــد درختی بــزرگ مایۀ آرامش و پنــاه ایمانداران 
باشــد. عزیزانــم! زندگــی مردمــان نیکــو بســیار پرثمــر و مفیــد 
اســت. طبــق نظــر یــک فیلســوف، انســان نیکــو بــرای جامعــه 
مفید است، چون هنگامی که یک انسان به شخصی پرفیض 
تبدیــل می‌شــود، بــه فکــر ســایرین و منفعت آنهاســت. او چه 
در مســندی اجتماعــی قــرار بگیــرد چــه نه، همــواره دیگــران را 
یســتن چنین مردمــان نیکویی در  خدمــت می‌کنــد. بنابراین ز

ی است. جامعه ضرور
گر این‌چنین باشــد، پس باید برای از دســت دادن مردمان  ا
ی نماییم، چرا که بخشــی از قدرتمان را از دست  نیکو ســوگوار
داده‌ایــم، چــون خــدا اغلــب نیکویــی را از طریــق ایــن مردمان 
ی می‌ســازد. هنگامــی کــه تعــداد مردمــان نیکــو در میان  جــار
مــا کاهــش می‌یابند، باید ماننــد میکاه بگوییم: »سرســپردگان 
نابــود شــده‌اند« )میــکاه 2:7(. مردمــان نیکــو مانــع  از زمیــن 
ی خــدا بــر محلی واقع شــود، بلکه بــرکات خدا  می‌شــوند داور
ی  ی می‌ســازند. علی‌رغــم اینکــه ایــن دنیــا آنهــا را داور را جــار
می‌کنــد و می‌گویــد لایــق زنــده ماندن نیســتند، خدا آنهــا را در 
ایــن دنیــا ارزشــمند قلمــداد می‌کند. آنهــا ســنگ‌های قیمتی 
خــدا هســتند و برای خداونــد ارزشــمندند. بنابرایــن باید بقا و 
ی نماییم. پس  حیــات آنــان را بطلبیــم و در مرگ آنهــا ســوگوار
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باید آرزو داشــته باشیم تا زمانی‌ که می‌توانیم برای کلیسا مفید 
یســتن خود در این دنیا ادامه داده و حاضر باشیم  باشــیم، به ز
داخل شــدنمان به بهشــت را در راستای خدمت به دیگران به 
یــم. عزیزانــم! به نفــع فرزندان خدا نیســت که در  تعویــق بینداز
جسم بمانند؛ هر کس که در فیض قرار داشته باشد، سهمش 
را از بهشــت بــه دســت آورده اســت، اما مانــدن او در جهان به 
نفع دیگران است. هنگامی که در مسیح باشیم، برای دیگران 
یســت می‌کنیــم و نــه بــرای نفْــس، چرا که پــدر بــرای منفعت  ز
فرزندانــش زنــده می‌مانــد. پــس زنــده مانــدن خادمــان به ســود 
مردمانی اســت که از خدمت آنها بهره‌مند می‌شــوند. بنابراین 
خادمین نیکو در این دنیا زنده می‌مانند، نه به خاطر منفعت 
خودشان و شادمانی و لذتشان در بهشت، بلکه برای منفعت 
افرادی که وظیفۀ هدایت و راهنمایی آنها، به خادمین نیکوی 
خدا محول شــده اســت. همان‌طور که پولس می‌گوید که برای 

او بهتر است برود و با مسیح باشد.
گر خدا نیکویی را به واسطۀ سرسپردگان و خادمین  برد: ا کار
ی می‌ســازد؛ پس کســانی که آنهــا را آزار   ایــن دنیا جار نیکــو در
می‌رســانند چقدر نگون‌بخت هستند. چگونه می‌توانند علیه 
کســانی کــه راجــع بــه آنهــا بــا خــدا ســخن می‌گوینــد به زشــتی 
صحبــت کننــد؟ آیــا ایــن جهــان بــرای نگون‌بختــانِ بدگــو که 
کلام کفــر بــه زبــان می‌آورنــد و زندگی‌هایــی بی‌بندوبــار دارند، 
گر خــدا کلیســایی در این  ، چــرا کــه ا تــداوم می‌یابــد؟ آه، خیــر
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جهــان نمی‌داشــت کــه پــر از مردمــان نیکــو باشــد، آســمان و 
زمیــن از هــم می‌پاشــید و در همیــن لحظــه ایــن دنیا بــه پایان 
خود رسیده بود. جهان تنها برای مردمان نیکو تداوم دارد. آنها 
ســتون‌های جهان هســتند، آنهــا میله‌های حصــار و پایه‌های 
گر مردمان نیکو از میانمــان بروند جهان  ایــن بنا می‌باشــند و ا
فرو می‌پاشــد؛ همه جا هرج‌و‌مرج می‌شــود. بنابراین کسانی که 
بــا مردمــان نیکو و پرفیض دشــمنی می‌ورزند با خود دشــمنی 
و  را می‌بُرنــد  ایســتاده‌اند  آن  ی  کــه رو می‌کننــد؛ شــاخه‌هایی 
تصمیم دارند خانه‌هایی که آنها را پناه بخشــیده اســت ویران 
کنند؛ به زبان ساده عمل آنها باعث ویرانی خودشان می‌شود، 
چرا که تحت تاثیر ارواح پلید عمل می‌کنند. در مقابلِ داشتن 
چنین ذهنیتی هوشــیار باشــید. نفرت داشتن از مردان نیکو و 
پرفیض، شــبیه گناه علیه روح‌ا‌‌لقدس است؛ چون که احتمالا 
روح‌ا‌‌لقــدس حیــات نیکــو را از طریــق ایــن مردمــان پرفیــض 
ی می‌ســازد. مردمانی کــه از مردان و زنــان پرفیض و نیکو  جــار
گر مســیح در میان مــا می‌خرامید نســبت به او  نفــرت دارنــد، ا
یدند. چگونه ممکن اســت کســی بخواهد با  نیــز نفرت می‌ورز
مســیح باشــد؛ در حالی که از تصویر و شــباهت او در دیگری 
گــر خــدا اغلــب نیکویــی را بــه واســطۀ  نفــرت دارد؟ بنابرایــن ا
ی می‌ســازد، بیایید قدردان آنها باشــیم و از  مردمــان نیک جار
ایشــان به عنوان افراد شناخته‌شــده و ابزارهایــی برای خیریت 
یــم. پلیــدی و غــرور و روح زهرآلودگــی را رهــا  خودمــان بهــره ببر
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کنیــم تا بتوانیــم از نیکویی مردان نیکوی خدا برخوردار گردیم. 
چه چیز مانع بهره‌مندی ما می‌شود؟ غرور و روح حسادت.

نکتــۀ دومــی کــه مشــاهده کــرده‌ام ایــن اســت، مقدســین و 
مردمــان پرفیــض، بــا هدایــت روح خــدا گام برمی‌دارنــد؛ اینان 
قادرنــد از منفعــت و نیکویــی خــود چشم‌پوشــی کننــد تــا بــه 
کلیســای خدا ســود رســانند. اینان می‌دانند که خــدا آنها را به 
ی ســاختن نیکویــی برای ســایرین بــه کار  عنــوان وســیلۀ جــار
می‌گیــرد و بــا دانســتن ایــن حقیقت ماننــد روح پولس ســخن 
ی زندگی  می‌گوینــد؛ پس مایل‌اند در جســم بمانند و بــا صبور
تــا بتواننــد  ی صمیمانــۀ خــود را در دل بکُشــند  کننــد و آرزو
کلیســای خدا را خدمت کنند، چون برای اینان نیکوتر اســت 
تا در بهشت باشند و از نگون‌بختی و درگیری‌های این جهان 

با ابلیس و مردمانی که ذهنی شیطانی دارند رها شوند.
1. بــه محــض اینکــه یــک شــخص بــه انســانی نیکــو تبدیل 
محبــت  و  می‌گــردد  کن  ســا درونــش  محبــت  روح  می‌شــود، 
همــواره  بلکــه   ،)5:13 قرنتیــان  )اول  نمی‌جویــد  را  خــود  نفــع 
منفعــت ســایرین را می‌طلبــد؛ و هنگامــی که محبت مســیح 
و محبــت خــدا هدایــت جــان انســان را بــه دســت می‌گیرنــد، 
خویشتن‌دوســتی رو بــه زوال مــی‌رود. مگــر محبــت پرفیــض، 
چیزی به جز تنزل عشق به نفْس است؟ هرچه بیشتر عشق به 
نفْس رو به نابودی می‌رود، بیشتر نفْس خود را انکار می‌نماییم.
2. قــوم خــدا روح مســیح را درون خــود دارنــد و بنابراین نفع 
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گر مســیح نفع خود  خــود را نمی‌جوینــد )اول قرنتیان 24:10(. ا
را می‌جســت، آیا نجــات را برایمان به ارمغان می‌آورد؟ مســیح 
قانــع شــد تــا آســمان را تــرک کنــد و طبیعــت انســانی مــا را بــه 
خــود بگیــرد، تــا عِمانوئیل، یعنی »خدا با ما« باشــد کــه بتوانیم 
تــا ابدالآبــاد بــا خدا در آســمان باشــیم. او فروتن شــد تــا نه تنها 
کره تولد یابد. او فروتن  آسمان را ترک کند، بلکه در رحم یک با
ی محبتــی کــه بــه ما  شــد تــا وارد قبــر شــود و حاضــر شــد از رو
کنون هر کجا روح مســیح  یه پاییــن رود. ا ارزانــی داشــت تا هاو
باشــد، باعث می‌شــود مردمــان از جاه و مقام خــود پایین آیند 
ی ســاختن  ی بــرای جــار و کلیســا را خدمــت نماینــد تــا ابــزار
نیکویــی خدا باشــند. مســیح فروتن شــد تــا با میل خــود غلام 
خدا و حتی خادم کلیســا باشــد؛ »خادم پارســای من« )اشعیا 
11:53(. بنابراین کســانی که روح مســیح را دارنــد، از روح انکار 

نفْس برخوردار هستند.
می‌بینیــم کــه فرشــتگان پربرکت خدا از اینکــه در روح، ما را 
یم که گناه شیطان  خدمت می‌کنند رضایت دارند و بر این باور
غــرور بــود، چــرا کــه او آدمیــان را از خود پســت‌تر می‌دانســت و 
کنــد. فرشــتگان پربرکــت خــدا  حاضــر نشــد آنهــا را خدمــت 
خدمت به یک کودک را به سخره نمی‌گیرند. یک فرد مسیحی 
تقدیــس شــده اســت و بــه خــود تعلــق نــدارد. پــس کســی‌ کــه 
مســیحی می‌شــود بلافاصله به قربانی زنده‌ای برای خدا مبدل 
می‌گردد. او در مســیح اســت و خود را وقف مســیح می‌نماید؛ 
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و همان‌طور که خود را به مسیح تقدیم می‌کند زندگی و هرچه 
دارد را به مسیح می‌سپارد، همان‌گونه که پولس دربارۀ قرنتیان 
می‌گویــد: »ایشــان حتی بســیار بیش از انتظار مــا عمل کردند، 
زیرا نخســت خویشــتن را به خدا تقدیم داشتند، و سپس به ما 
، بر طبــق ارادۀ خدا« )دوم قرنتیــان 5:8(. هنگامی که یک  نیــز
مســیحی خــود را به مســیح تقدیــم می‌کند، هر آنچــه دارد را به 
مســیح می‌دهــد؛ او تمام رنج‌ها، ســختی‌ها و تلاش‌های خود 
را وقــف مســیح می‌کند تــا بتواند کلیســای او را خدمت کند و 
او را جــال دهــد. چنیــن مســیحی‌ای می‌داند که مســیح از او 
حکیم‌تر است. بنابراین خود را به مسیح می‌سپارد و می‌گوید: 
گر می‌میریم، آن  گر زندگی می‌کنیم، برای خداوند اســت، و ا »ا
نیــز بــرای خداوند اســت« )رومیان 8:14(. بنابرایــن چه بمیرد، 

چه بماند به خداوند تعلق دارد.
1. عزیزانــم! آرزو می‌کنم همــه از روحی مانند پولس برخوردار 
کن باشــد »و امیــال دنیــوی را  شــویم و روح مســیح در مــا ســا
ی در این  ی و پارســایی و دینــدار تــرک گفتــه و بــا خویشــتندار
یســت کنیم« )تیتوس 12:2(. آه عزیزانم! در این حالت  عصر ز
مانند منجی خود مســیح می‌توانیم روز و شــب اعمال نیکوی 
بی‌شــمار بــه انجــام رســانیم. بــا در نظــر گرفتــن تمــام عطایــا و 
توانمان در به انجام رساندن نیکویی در روابطمان و به اشکال 
گون می‌توانیم درختی از پارســایی باشیم تا ثمرات نیکوی  گونا
یم. خدا »هر شاخه‌ای که در او میوه نیاورد،  بی‌شمار به بار آور
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آن را قطــع می‌کنــد، و هــر شــاخه‌ای کــه میــوه آورد، آن را هرس 
می‌کنــد تــا بیشــتر میــوه آورد« )یوحنــا 2:15(. خــدا از درختان 
پرثمر لذت می‌برد. در شــریعت موســی، هنگامی که به محلی 
هجــوم می‌بردنــد، موســی فرمــان می‌داد تــا درختان پرثمــر را به 
گذارنــد. خــدا اجــازه می‌دهد انســان پرثمــر باقی  حــال خــود وا
بمانــد تــا وظیفــۀ نیکوی خود را به انجام رســاند. مــا نمی‌دانیم 
یــک شــخص فروتــن و نیکــو ممکــن اســت چقــدر نیکویی به 
بــار آورد. گاهی مردی مســکین و حکیم ممکن اســت شــهری 
را رهایــی بخشــد )جامعــه 15:9(؛ و شــخص عــادل می‌توانــد 
ســرزمینی را نجــات دهــد. می‌دانیــم کــه به واســطۀ یــک غلام 
یعنــی یوســف، خانــۀ فوتیفــار برکت یافــت )پیدایــش 3:39(. 
کنیز مســکین نَعَمان باعث ایمان آوردن و شــفای او شد )دوم 
پادشــاهان ۵(. فیــض، هــر کســی را بــه عمــل نیکو وامــی‌دارد. 
فیــض، فروتنــان را عطایــا می‌بخشــد تــا خدمت کننــد. آنها هر 
ی می‌ســازند و همان‌طور  کجــا کــه می‌روند بــرکات خدا را جــار
کــه در اســتر 14:4 ایــن حقیقــت را مشــاهده می‌کنیــم، در هــر 
شرایطی به این می‌اندیشند که چگونه می‌توانند کار نیکو را به 
انجام رســانند. خدا من را به این مکان، برای هدفی خاص فرا 
خوانــده اســت. همواره باید از خود بپرســیم: چــرا خدا من را به 
این محل فرا خوانده است؟ و هدف و ارادۀ خداوند چیست؟
یم،  کنــون برای اینکــه بتوانیم مانند پولس ثمرات بــه بار آور ا
بیایید بکوشیم تا روحی فروتن داشته باشیم. خدا از روح فروتن 
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خرســند می‌شــود و روح مغــرور را دوســت نــدارد، چــرا کــه روح 
، تنها مایل است خود را جلال دهد. خدا مشتاق است  مغرور
از روح متواضــع اســتفاده کنــد، چــون روح متواضع و شکســته 
حاضــر اســت بــرای خدمت به ســایرین خــود را فروتن ســازد و 

هیچ خدمتی را حقیرانه نمی‌پندارد.
2. دل‌های پرمحبت داشــته باشــید. محبت پر از خلاقیت 
اســت، چگونــه می‌توانــم خدا را جــال دهم؟ چگونــه می‌توانم 
بــه دیگران نیکــی کنم؟ چگونــه می‌توانم هر کــس را که ممکن 
اســت با خود به بهشــت آورم؟ محبت، مهربانی‌ای آزادانه و پر 

از قداست است.
3. بکوشــیم تــا در وظایف خود مثمر ثمر باشــیم، تــا بتوانیم 
یم. هنگامی که عطایا و قابلیت نیکویی  نیکویی را به عمل آور
و ارادۀ نیکــو در کنــار دلــی پرفیــض قــرار می‌گیرنــد، شــخص 

می‌تواند اعمال نیکوی عظیمی را به انجام رساند.
بیاییــد  کنیــم،  نیکــی  تــا  یافتیــم  کــه فرصــت  4. هنگامــی 
یــم و او را علی‌رغم تمام وسوســه‌ها  بــرای جلال خــدا گام بردار
خدمــت نماییــم، چرا که بایــد در انجــام اعمال نیکــو ماهرانه 
یم، گویا اعمال نیکو را با دقت و کوشش بسیار خود،  قدم بردار

از دل آتش بیرون می‌کشیم.
5. درون مــا موانعــی وجــود دارنــد کــه ممکن اســت ســد راه 
ی کــه انجام  مــا شــوند، از ایــن‌ رو بیاییــد صمیمانــه در هر کار
یم و تــا جایــی‌ کــه  می‌دهیــم بکوشــیم تــا خــدا را خرســند ســاز
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یــم. بیایید با اشــتیاق بدانیم  می‌توانیــم اعمــال نیکو به جا آور
یست نمی‌کنیم، بلکه  که به عنوان مســیحیان تنها برای خود ز

برای منفعت دیگران زندگی می‌کنیم.
یک2 مرد  یِ فردِر رِیــو1ْ، جد پــدر

ْ
ســخن آخر مرد خــدا پالس گ

یســت کــرده‌ام،  کنون برای تو ز نیکــوی خــدا بــه او این بــود: »تا
یست نمایم.« در تمام دوران حیاتمان  کنون بگذار برای خود ز ا
یســت می‌کنیم، پس باید بکوشــیم تــا هر چقدر  بــرای دیگران ز

که می‌توانیم در کلیسای خدا اعمال نیکو به انجام رسانیم.
بــرای اینکه تشــویق شــوید، بــه خاطر داشــته باشــید که خدا 
هیچ عمل نیکویی، حتی دادن یک جام آب خنک به دیگری 
را بی‌پــاداش نمی‌گــذارد )مرقــس 41:9(. هیچ ناله و نیاز کلیســا 
نادیــده گرفتــه نمی‌شــود، خــدا پــاداش دادن و پاســخ دادن بــه 
نیازهای کلیســا را بســته به وقار خود می‌داند و وفــاداری خود را 
بــه این حقیقت وابســته می‌داند. »زیرا خدا بی‌انصاف نیســت 
کــه عمــل شــما و محبتــی را کــه بــه خاطــر نــام او در خدمت به 
مقدسین نشان داده و می‌دهید فراموش کند« )عبرانیان 10:6(.

هنگامــی که عملی نیکــو انجام می‌دهیــم، بی‌درنگ پاداش 
یافت می‌کنیم؛ درســت  آن را در وجدان آرام و رضایتمندمان در
همان‌طور که آتش و نور کنار یکدیگر هستند، صلح و شادمانی 
در کنــار تمــام اعمــال نیکــو قــرار دارنــد. همه چیز تا بهشــت به 
تاخیر نمی‌افتد؛ یک مســیحی شادی خود را از همین دنیا آغاز 
 1. Palsgrave 2. Fredrick 



56 | مسیح بهترین است...

می‌کنــد و آن را می‌چشــد. هنگامــی که خلاف خواســتۀ نفْس و 
جســم و خون را به انجام می‌رســاند، جان پرثمر وی از شــیرینی 
شــادمانی پر می‌شــود! کســانی که در وظایف خود ثمرات نیکو 
یافت کرده‌اند  به بار می‌آورند، هرگز یقین خود را به نجاتی که در
از دســت نخواهند داد. مســیحیان تنبل و ولرم از یقین بی‌بهره 
مانده‌انــد. بنابرایــن شــما را دعــوت می‌کنــم تــا بــه غیــرت آیید؛ 
کوشش کنید در دوران حیات خود ارزشمند باشید تا در هنگام 
مرگ برایتان ســوگواری کنند، بکوشــید تــا در خدمت و وظایف 
یتون  خود تا جایی ‌که می‌توانید سودمند باشید. مانند درخت ز
و انجیــر باشــید و در راســتای خرســند کــردن خــدا و یکدیگــر 
بکوشــید و از بی‌ثمــر بــودن در جامعۀ کلیســا دوری کنید. گناهِ 
عدم ثمــرآوری در وظایف، همواره باعث محکومیت می‌شــود. 
یکــی بیــرون افکنــده خواهــد شــد )متی  خــادم بی‌فایــده بــه تار
30:25(. علی‌رغــم اینکــه اِفرایِم گزنــدی به دیگــران وارد نکرد اما 
بی‌ثمــر بــود و میوه‌ای به بار نیاورد؛ چنین بود خوی نفرین‌شــدۀ 
اِفرایِــم؛ او تنهــا بــرای خودش میوه به بــار آورد )هوشــع 1:10(. این 
خودمحوری است؛ هر گاه که خود را سرچشمه و هدف نهایی 
تمــام کارهــای نیــک خود قــرار می‌دهیم، نشــانۀ فــردی بی‌ثمر و 
عقیم اســت. داشــتن ثمرۀ حقیقی و مفید بودن واقعی، شــامل 
این است که ورای خود را بنگریم و با ازخودگذشتگی دیگران را 
خدمت کنیم. هیچ کس به بهشــت نمی‌رســد مگر اینکه نفْس 

را انکار کرده باشد.
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می‌دانم که دیگر نمی‌توانم به سخن گفتن دربارۀ این موضوع 
ادامه دهم. اجازه دهید روح خدا درک شــما را گســترش دهد و 
آنچه که گفته شــد را برای جان خود به کار بندید. بکوشــید تا 
برای دیگران مفید و کارآمد باشید، تا بتوانند هنگام سختی‌ها 
بــه شــما تکیــه کننــد. از قــرار دادن بــار خــود بر دوش ســایرین 
ی کنید و مانند کسانی نباشید که با نیت انجام عمل  خوددار
ی بر دوش ســایرین می‌شوند. حقیقتا چنین افرادی  نیک، بار
ی  تنهــا صبــر و تحمــل دیگــران را می‌ســنجند، و ایــن عمل رو

شخصیتشان تاثیرات منفی به جا می‌گذارد.
 ، بیایید مانند گیاهانِ بی‌ثمر نباشیم و مانند علف‌های هرز
رشد خود را در آزار و نگون‌بختی سایرین نجوییم. همان‌طور که 
می‌گویند ماهی بزرگ با بلعیدن ماهیان کوچک رشد می‌کند و 
اژدها با بلعیدن مارهای کوچک اژدها می‌شود؛ به همین منوال 
عــده‌ای بــا نابود کــردن دیگران رشــد می‌کننــد. آه عزیزانم! بهتر 
گر مایل  می‌بود چنین کســانی هرگز زاده نمی‌شــدند. بنابراین ا
هستیم با آرامش رخت از این جهان بربندیم، بیایید بکوشیم تا 
یم. پولس قدیس را در  در دوران حیاتمان ثمرات نیکو به بار آور
یــد؛ هنگامی که مرگ او فرا رســید، خدمت خود را به  نظــر بگیر
پایان رسانده بود و سرشار از فروتنی و انکار نفس بود. او پرجلال 
و باوقــار روزهــای آخــرش را بــه ســر بُــرد. رســالۀ دوم تیموتائوس 
آخرین رساله‌ای است که پولس نوشته و هنگامی که او کارش 
را بــه پایــان می‌رســاند، می‌گویــد: »جنــگِ نیکــو را جنگیــده‌ام، 
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مســابقه را به پایان رســانده و ایمان را محفوظ داشــته‌ام. اکنون 
تاج پارســایی برایم آماده است« )دوم تیموتائوس 7:4-8(، چه 
پایان پرجلالی را مشــاهده می‌کنیم! حقیقتا آنان که در حیات 
خــود محتاطانــه و پرثمر گام می‌زنند، تنها کســانی هســتند که 
دوران خــود را بــا آرامــش بــه پایــان می‌رســانند و جانشــان را بــا 
یقیــن بــه تحولــی پربرکت به دســتان خــدا تقدیم می‌کننــد. اما 
عدۀ بســیاری هنگامی که به مرگ می‌رســند می‌هراسند، چرا؟ 
چــون شــخص می‌گوید من بی‌وفایــی کرده‌ام و یا بــه حدی که 
می‌توانســتم اعمال نیکو انجام نداده‌ام و نجات خود را ترسان 
و لــرزان بــه عمل نیــاورده‌ام )فیلیپیــان 12:2(. در آن زمینه خطا 
یــده‌ام. پــس آنها دشــمنان  کــرده‌ام و در فــان مــورد غفلــت ورز
آسایش و آرامش خود هستند. عمیقا به این حقایق بیندیشید 
و بــه ایــن فکــر کنیــد هنگامی کــه بیش از هــر زمان به آســایش 
نیاز خواهید داشــت، چه چیز مســبب آرامشــتان خواهد شــد. 
از ســخن گفتــن دربارۀ این باب از کلام خــدا عبور می‌کنم تا به 

موضوع امروز برسیم.
کدامنی که امروز در ســوگ او به ســر می‌بریم،  مرد مبارک و پا
روحــی مشــابه پولــس قدیــس داشــت. او مایــل نبــود بمیــرد تــا 
بتواند با مسیح باشد، بلکه مایل بود از فرصت حیات خود در 
راستای به‌ جا آوردن آنچه نیکوست استفاده کند. دربارۀ زمانی 
یست، چرا که از نعمت  ســخن می‌گویم که او در این دنیا می‌ز
گــر دورانی  یم. ا یــم تــا اعمــال نیکــو به‌ جــا آور حیــات برخوردار
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از زندگی‌مــان با عمل نیکو ســپری نشــده اســت، بیاییــد آن را 
یــم. پس از اینکه خداوند قلب او را لمس کرد او  حیــات نپندار
همواره مایل بود نیکویی را به‌ جا آورد. می‌توانم دربارۀ گذشــتۀ 
خانوادۀ او سخن بگویم. پدربزرگ و عموی او هر دو از قضات 
محترم بودند که نقشی اساسی در زندگی او ایفا کردند. یکی از 
ی را در زمینۀ مهارت‌ها  آن دو او را پــرورش مــی‌داد و دیگــری و
و تعلیم‌ها تشــویق و هدایت می‌نمــود. اما چرا باید در این ‌باره 
سخن بگویم؛ در حالی که او خود مردی ارزشمند و لایق بود؟ 
ی نیســت برای ســتایش این مــرد، به دوردســت‌ها بنگرم،  نیاز
زیــرا فیــض و عطایــای خــدا در او باعــث احتــرام اســت. در 
حقیقــت معتقــدم عــدۀ اندکی در موقعیت و ســن ایــن مرد در 
دوران حیات این‌چنین محبوب بوده باشــند و مرگشان تا این 

حد باعث ماتم مردم شده باشد.
کــه  امــا همان‌طــور  بــود،  و غنــی  باوقــار  انســانی  ذاتــا  او   .1
مِلانکْتون1 گفت، علی‌رغم استعدادهای فوق‌العاده‌اش، ذات 
مهربــان و ذهن پرمحبت او باعث شــده بــود محبوب مردمان 

باشد.
2. او نــه تنهــا در حــوزۀ تخصص خــود مردی دانا بــود، بلکه 
نیکــوی  تعالیــم  در  و  می‌شــد  محســوب  کامــل  دانشــمندی 

Philip Melanchthon .1؛ فیلیــپ مِلانکْتــون )1497-1560( از دوســتان و 
. همقطاران مارتین لوتر
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ی و مناظره  الهیاتی مهارت داشــت و در این حوزه به ســخنور
می‌پرداخــت. او الهیدانی نیکو بود. در دوره‌ای از زندگی خود 
هنگامــی که قصد داشــت حرفه‌ای را برای آینــدۀ خود برگزیند 
بــه الهیــدان شــدن می‌اندیشــید، امــا با این ‌وجــود، خانــوادۀ او 
به‌خصــوص عمویــش قاضــی یِل‌وِرتــون1 او را به مســیر دیگری 
هدایــت کرد تا در حیطۀ حقــوق تحصیل نماید و هنگامی که 
وارد این حرفه شــد، چنان رشــد کرد که به جهت استعدادها و 

تخصص و نیز مهارتش زبانزد خاص و عام بود.
3. دربارۀ خصوصیات او باید بگویم: »وی مردی خوش‌قلب 
و دلپذیر بود؛ او مهربان اما قاطع، فروتن اما در هنگام نیاز جسور 
بود و با شــجاعت گام برمی‌داشــت. او حکیمانــه عمل می‌کرد 
و بیــن محتاطانــه عمــل کــردن و بیــش از حد محتــاط بودن از 
ی در ایســتادگی کــردن بــرای عدالــت  تعــادل برخــوردار بــود. و
تعلــل نمی‌کــرد. او فروتــن بــود اما ایمــان داشــت مهارت‌هایش 
نباید برای آنچه در تضاد با ارزش‌های اخلاقی او و برهم‌زنندۀ 
یســت  صلــح وجدانــش بــود، به کار گرفته شــود. او ســاده می‌ز
کدامنــی و صداقت ایســتادگی  و مهربــان بــود، امــا بر اصــول پا
می‌نمود. او بدون اینکه دیگران را مورد انتقاد قرار دهد، زندگی 
منضبطــی داشــت. او مــردی باوجــدان و پــر از ایمــان بــود و از 
ی می‌نمود. او مهربان بود  ی خوددار ی‌های غیرضرور کنجکاو
ی‌اش با محبت گام برمی‌داشت.  و حتی در نشــان دادن بیزار
 1. Judge Yelverton
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، صمیمیــت و عــدم تمرکز او بر منافع شــخصی  در تمــام امــور
کدامنی اغلب باعث می‌شد در  مشهود بود. این صداقت و پا

کارها موفق شود.«
4. او در زندگی شخصی بسیار دیندار و زاهد بود. وی همواره 
زمانی را جدای از کار و وظایف شخصی‌اش به خدا اختصاص 
مــی‌داد و پیوســته هدایــت روح خــدا را می‌طلبیــد. تمرکــز او بــر 
این بود که برای مرگ مهیا باشــد. او از موعظاتی که دربارۀ مرگ 
می‌شــنید، نکاتــی را برمی‌گرفت تا بتواند از لحــاظ روحانی برای 
لحظۀ مرگ خود آماده باشد. وی پیش از مرگ در دو یا سه دوره 
به دنبال عمیق‌تر کردن رابطۀ خود با خدا بود. با هر کسی سخن 
می‌گفت، در این ‌باره می‌پرسید تا بداند چگونه می‌تواند به خدا 
نزدیــک شــود و همــواره آماده بود تــا در این خصوص بــا دیگران 

گفت‌وگو نماید.
5. نگاه داشتن روز شَبّات برای او مایۀ آرامش و شادمانی بود. 
عادت داشــت که پس از شــنیدن موعظه به محلی خلوت برود 
یافت کرده بود، به تعمق بپــردازد تا پیغام  و روی پیغامــی کــه در
خدا وارد روح او شود. افسوس! چرا که بسیاری از مردم از این امر 
یادی در شــهر به هدر می‌رود. چه  غافل‌اند. بنابراین موعظات ز
بذرهایی که بی‌فایده پاشــیده می‌شــوند! آیا بدون هضم کردن، 
یافت  تغذیۀ روحانی میسر است؟ برای اینکه غذای روحانی در
کنیم باید آنچه شنیده‌ایم را هضم کنیم؛ یعنی دوباره پیغام خدا 
را بــه ذهــن آورده، دربارۀ آن بیندیشــیم تا به بخشــی از وجودمان 
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تبدیل شود. او هر روزِ شَبّات به این امر می‌پرداخت.
6. او همــواره بــا دیگــران رفاقــت داشــت و می‌کوشــید تــا هر 
ی همــکلام می‌شــود، بتواند به شــخص نیکوتری  کــس کــه با و
مبدل گردد. او با عدۀ محدودی گفت‌وگو می‌کرد، اما به خاطر 
ثمــرات نیکویــش به همــگان ســود می‌رســاند. او رابطۀ مخفی 
و پنهانــی بــا کســی نداشــت، امــا تلاشــش بــر ایــن بــود کــه بــه 
دیگــران نیکویــی کنــد یا نکات نیکویــی را از دیگــران بیاموزد. 
ی هســتند  یســت، افراد بســیار در جامعــه‌ای کــه او در آن می‌ز
کــه ممکن اســت تمــام روزهای عمرشــان به خاطر اینکــه او را 

شناخته‌اند خدا را متبارک بخوانند.
، در مکانی‌ که زندگی می‌کرد، فکر  7. دربــارۀ نقــش رهبری او
نمی‌کنم بتوانیم قضاوتی داشــته باشــیم. اما می‌توانم شهادت 
ی وفــادار بــود. او چنــان از شــهری کــه در  دهــم کــه او فرمانــدار
ی آن گماشته شده بود مراقبت می‌کرد که حتی  مسند فرماندار
پس از فوت، ۲۰۰ ســهم را برای شــهر خود به میراث گذاشــت تا 

فقرا بتوانند برای خود شغلی فراهم کنند.
8. او در مقــام رهبــری ســازمانی کــه در آن فعالیــت می‌کرد، 
متعهدانه می‌کوشــید تا بتواند عملکردی مفید داشــته باشــد. 
ی شــدیدا در مقابل فعالیت‌های نادرســت می‌ایستاد و فکر  و
می‌کنــم بــا مرگش نهــادی کــه در آن فعالیت می‌کرد، شــخص 
مهمی را از دست داده است. آرزو دارم آن سازمان بتواند رشد 
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کنــد تــا دیگر فقدان شــخصی ارزشــمند مانند آقای شِــرلند1 را 
تجربه نکند.

9. او در نقــش خــود بــه عنوان یــک رهبــر در نورت‌همپتون2 
بــه عضویــت پارلمــان درآمــد. هر کس کــه او را می‌شــناخت با 
ی آشــنا بود و او را شــخصی متعهد و  اســتعدادها و روحیات و
ثابت‌قدم می‌دانســت. این حقیقت نشــان می‌دهــد امروز چه 

عزیزی را از دست داده‌ایم.
او تقریبــا در ســنین جوانــی این جهان را تــرک کرد و حتی به 
میان‌ســالی نرســید، بــا ایــن‌ وجــود در دوران کمی کــه در میان 
یســت، کارهــای نیکوی فراوانی را به انجام رســاند. خدا به  ما ز
ی محول شــده  نحوی عالی او را برای مســئولیت‌هایی که به و
ی بخشــید که همــواره او را به  بــود، مهیــا ســاخت و روحی به و
ســوی اســتفاده از هر فرصت بــرای انجام کارهای نیکو ســوق 
مــی‌داد. دوســتان عزیــزم! از دســت دادن چنیــن اشــخاصی 
همواره باعث تاسف و غم‌انگیز است. بنابراین باید عمیقا به 
این نکته توجه داشته باشیم، جامعه از حضور او محروم شده 
اســت و شــهر و نواحــی اطراف آن قطعــا فقدان او را احســاس 
خواهند کــرد. به همین منوال جامعه‌ای که او فرماندارش بود، 
فقدانش را حس می‌کند و خانواده‌اش برای رهبر خانه دلتنگ 
خواهــد شــد. او حکیمانه وظایفــش را به انجام می‌رســاند و با 

 1. Sherland
2. Northampton 
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مهــارت، مســئولیت‌های خانوادگــی‌اش را بــه عمــل مــی‌آورد. 
ی  او عطایــا و اســتعدادهایی فراتــر از حــد معمــول داشــت؛ و
ذهنــی ماننــد یوشــع داشــت کــه می‌گویــد: »همین امــروز برای 
خــود برگزینیــد کِه را عبــادت خواهید کرد« )یوشــع 15:24(، او 
خرســند بــود که توانســته اســت با خانــواده‌ای دینــدار وصلت 

کند و همسری نیکو داشته باشد.
اکنــون دربــارۀ کلیســا باید بگویم، بــا وجود اینکــه او در زمینۀ 
حقــوق فعالیــت می‌کــرد، کلیســا قطعــا فقــدان وی را احســاس 
خواهــد کــرد. او عمیقــا و صمیمانه راه ایمــان و دین را حمایت 
و پیــام آن را گســترش مــی‌داد و علاقــه‌اش به کلیســا را از طریق 
میراثــی کــه پس از مرگ برای کلیســای خدا به یادگار گذاشــت، 
به‌خوبی نشان داده است. او چهارصد پوند را در راستای تامین 
هزینه‌های کلیسا هدیه داد و صد پوند را به حمایت از تحصیل 
دانش‌آمــوزان نیازمنــد اختصــاص داده اســت، همچنیــن وی 
همواره در محل زندگی‌اش مشــوق خادمین نیکوی خدا بود. او 
حقیقتا مرد خدمت و منفعت رســاندن بود و از این ‌رو که خدا 
را در حیات خود احترام می‌نمود، خدا نیز در مرگش او را احترام 
کــرد، چــون همان‌طــور که می‌بینید اشــخاص محترمــی مطابق 

علاقه‌ای که به ایشان داشتند امروز گرد هم آمده‌اند.
بــا  او  بــود،  گذشــته  در  قــوی  مــردان  مــرگ  ماننــد  او  مــرگ 
ی‌اش دســت و پنجــه نــرم کرد ولــی ایــن کار را با صبری  بیمــار
ی ســخنان پولس  ی در دوران بیمار عظیــم به انجام رســاند. و
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ی محبــت  را بــر زبــان مــی‌آورد و خطــاب بــه عزیزانــی کــه از رو
دائما به فکر احیای او بودند می‌گفت: »شما مانع می‌شوید به 

بهشت و جلال برسم.«
علی‌رغم اینکه او شــخصی پرثمر بود و می‌کوشید تا ثمرات 
ی گاهی با افســوس می‌گفت:  نیکو به بار آورد، در دوران بیمار
»آه! نتوانسته‌ام تا جایی‌ که می‌بایست حکیمانه گام بردارم. به 
حــد کافی محتاط نبــودم تا از هر فرصتی بــرای به عمل آوردن 

یافت نیکویی استفاده کنم.« نیکویی و در
دوســتان عزیزم! آیا رواســت چنین مردی کــه محتاط، پرثمر 
یســته است، این‌گونه اعتراض کند؟ ما در پاسخ باید  و نیکو ز
چه کنیم؟ عزیزانم! کســانی که قلب خود را با آتش عشــق خدا 
گرم ساخته‌اند، حتی غیرت خود را کاستی می‌پندارند و آنچه 
کافــی می‌انگارند. عشــق،  نیکــو و پرثمــر بــه نظــر می‌رســد را نا
محبتی بی‌پایان اســت. پس او این ســخنان را با بی‌توجهی به 
زبــان نیاورد، اما محبت، حقیقتــا محدودیتی ندارد. به همین 

دلیل او همواره به دنبال فرصت بود تا بیشتر نیکی کند.
عزیزانــم! از شــما اســتدعا دارم ایــن الگــوی نیکــو را بــه کار 
بندید. خدا نه تنها بر اســاس آنچه می‌شــنویم، بلکه بر اساس 
ی خواهد کرد. بنابراین همان‌طور که  آنچــه می‌بینیم مــا را داور
شــخصیت روحانــی پولس قدیــس و مرد محترمی کــه حالا در 
حضور خداست را در نظر می‌گیریم، بیایید بکوشیم تا در جان 
خــود چنیــن منــش و آرزوهای مقدســی پــرورش دهیــم. پولس 



66 | مسیح بهترین است...

کنون با مســیح، که  یش رســیده اســت، او رفته و ا کنون به آرزو ا
بهترین اســت به ســر می‌برد. او مایل بود از جلال و شــادمانی‌ 
کــه به آن چشــم دوخته بود، دور نماند. پس بیایید بکوشــیم تا 
در هدایــت خداوند و بــا به‌کارگیری راه‌های ســودمند، آرزویی 
مشابه پولس داشته باشیم. بیایید در این فرصت برای ابدیت 
مهیا شــویم. این فرصت کوتاه بین ازل تا ابد در اختیارمان قرار 
یم. بنابراین بیایید سرمایۀ  گرفته است تا اعمال نیکو به جا آور
خود را در روح قرار دهیم و هر فرصتی را که از آن برای نیکویی 
کنیــم. فرصت‌هــا  اســتفاده نمی‌کنیــم، ازدســت‌رفته قلمــداد 
منبــع الهام خدا هســتند. زمان کوتاه اســت، اما فرصت‌ها هم 
کنون  . بیایید از تمام فرصت‌ها استفاده کنیم. ا انگشت‌شمار
کنون زمان کاشــتن بذر روحانی است.  زمان پرســتش اســت. ا
آیــا بایــد هنگامــی کــه زمان برداشــت فــرا می‌رســد، تازه بــه فکر 
کاشــتن بیفتیم؟ برخی هنگامی که می‌میرند شــروع به کاشتن 
می‌کنند؛ حال آنکه آن زمان، هنگام برداشت است. تا فرصت 
یم، به‌خصوص آنچه  باقی اســت بیایید اعمال نیکو به جا آور

خداپسندانه است.
فرصت‌هــا و مکان‌هایــی کــه خدا ما را به آنجــا فرا می‌خواند 
یــم را در نظر  یــد؛ فرصت‌هایــی کــه در اختیــار دار در نظــر بگیر
بگیرید، امکاناتی که از آن برخوردار هســتیم را مد نظر داشــته 
باشید و بدانید که فرصت نیکویی کردن کوتاه است. بنابراین 
بیایید تا جایی ‌که می‌توانیم نیکویی کنیم. با کوشیدن در این 
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راه نهایتــا پاداش‌هایــی که مرد برکت‌یافتۀ خدا، پولس، در این 
گر  یافت خواهیم نمود. پس ا آیات بدان اشــاره کرده است را در
مایلیــم روزهــای خود را با شــادمانی و آرامش به پایان رســانیم، 
بیایید همین حالا پایه‌های مرگ آسوده و آرام خود را بنا کنیم. 
، آن‌طــور که عــده‌ای می‌اندیشــند موضوعی ســاده  مــرگ نیکــو
نیســت، بلکــه نیکــو مــردن رونــدی روزمره اســت. پــس بیایید 
همــه ‌روزه کارهــای نیکــو بــه انجــام رســانیم تا در هنــگام مرگ 
آســوده باشــیم. هر روزه بــا توبه کردن نیش گنــاه را از جان به در 
یــد تــا هنگامی که مرگ فرا رســید، کار ناتمامی باقی نمانده  آور
باشــد. نیکــو مُردن عملی اســت که تمــام دوران زندگی را در بر 
می‌گیــرد. کســی ‌کــه روزانــه نمی‌میــرد، نمی‌تواند مــرگ خوبی را 
تجربــه کنــد؛ همان‌طور که پولس می‌گوید: »مــن هر روز به کام 
مرگ می‌روم« )اول قرنتیان 31:15(. او می‌کوشــید دلبســتۀ این 
گــر این‌چنین کنیم و روزانه  جهان و چیزهای دنیوی نباشــد. ا
یم، مرگ آخر برایمان آســان خواهد بود! کســی  بــه کام مــرگ برو
‌کــه بــه بطالت این جهــان و به مــرگ و به بودن ابدی با مســیح 
می‌اندیشــد و روزانــه بــه کام مــرگ مــی‌رود؛ می‌تواند بــا آرامش، 
دوران خود را در این دنیا به پایان رساند. اما حال که فرصتمان 
بــه انتها رســیده اســت، ســخنانم را خاتمــه می‌دهــم. بیایید از 
خداونــد بطلبیــم کــه آنچه دربارۀ پولس رســول و ایــن مرد نیکو 
ی‌اش کنار هم جمع شــدیم گفته شــد،  کســپار کــه امروز در خا

در ما اثر کند.





ریچارد سیبْز )۱۶۳۵-۱۵۷۷(

یچارد ســیبْز  ملقب به »خداشــناس آســمانی«، مردی بود که  ر
به‌راســتی از تفحــص و شــناخت خدا بســیار لــذت می‌برد. تا 
قرن‌ها بعد نیز ذوق او به همگان سرایت پیدا کرد. او از خدای 
حَــی بــه عنوان خورشــیدی حیات‌بخش و تابــان و گرما‌بخش 
ی بــر  صحبــت می‌کــرد کــه »از گســتراندن نــور خــود و اثرگــذار
چیز‌هــای پســت، به جهت بارور کردنشــان، خشــنود می‌شــد. 
ایــن خوبــی، نشــات‌گرفته از ذات خداســت. از ایــن رو ماننــد 
ی یا سینه‌ای است که اشتیاق دارد شیر خود  چشمۀ آبی جار

ی کند.« را جار
کنده از نیکویی  درک ماهیت خدا، به عنوان سرچشمه‌ای آ
و محبــت، او را بــه عنــوان خواســتنی‌ترین الگو و پُرتــره از خدا 
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تبدیــل می‌کنــد. زیرا همان‌طــور که ســیبْز می‌گویــد: »آنانی که 
به واسطۀ روح خدا رهبری می‌شوند، به شباهت او درمی‌آیند؛ 
ایشــان نیــز خوش‌مَشــرَب و توســعه‌دهندۀ خوبــی و محبــت 
، با شــناخت محبت خــدا، آدمی  هســتند.« بــه عبــارت دیگــر
یچارد ســیبْز با  ، ر خــود بــه محبــت تبدیــل می‌شــود؛ از ایــن ‌رو
درک اینکــه خدا کیســت، به واعظ و نویســنده‌ای با جذابیتی 

گیرا و مسحورکننده تبدیل شد.
ی هرگــز ازدواج نکــرد، امــا بــا نگاهــی به زندگــی او می‌توان  و
پِــی برد که او مردی با توانایی فوق‌العاده در ایجاد رفاقت‌های 
بــه  اِســپِرجِن1  چارلــز  یک‌بــار  بــود.  مانــدگار  و  صمیمانــه 
گردان خــود گفت عاشــق ملاقــات با خادمین و مبشــرینی  شــا
ی  اســت کــه چهر‌ه‌هایــی گــرم و دوســتانه دارنــد؛ آنانــی کــه رو
پیشانی‌هایشــان »خــوش‌ آمدیــد« نوشــته شــده، نــه آنهایی که 
ی احتمالا  ! ســگ نگهبان اینجاست!« و نوشــته شده »هشدار

یچارد سیبْز بوده است. در حال توصیف مهربانی ر
کوچکــی در ســافولک2 از یــک  یچــارد ســیبْز در روســتای  ر
تعمیر‌کننــدۀ چــرخ‌ متولد شــد. افراد کمــی انتظار داشــتند که 
یچارد جوان، به فردی تاثیرگذار بدل شود. با این وجود، خیلی  ر
زود مشــخص شــد که او از توانایی‌های قابــل توجهی برخوردار 
است؛ از جمله قایقرانی در کمبریج. در بیست‌و‌چهارسالگی، 
گرچه در این حرفه  اســتادیار دانشــکدۀ یوحنای قدیس شــد. ا
1. Charles Spurgeon 2. Suffolk
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نیز خوش درخشــید، با‌ این حال، توانمندی او در وعظ باعث 
شهرتش گردید.

ی به عنوان مدرس در »کلیســای تثلیث  دیــری نپاییــد که و
یــج«11 انتخــاب شــد؛ جایی کــه به خاطــر ازدحام  اقــدس کمبر
جمعیت، برای شــنیدن موعظه‌های او مجبور به ساختن یک 
ســالن شــدند. بعد از گذشــت چند ســال به عنــوان واعظ، در 
»گرِیز این«2 منصوب شد که یکی از انجمن‌های حقوق لندن 
ی بود.  ی بر افــراد بســیار بــود. نتیجــۀ ایــن انتصــاب تاثیرگــذار
یتن برای شنیدن موعظاتش گرد هم می‌آمدند. مسیحیان پیور
همان‌طــور کــه او یک‌بار گفت فیضی که در مســیح اســت، 
عظیم‌تر از گناهی است که در ما وجود دارد. تلاش او همیشه 
بر این بوده اســت که دلِ شــنوندگانِ موعظات خود را به سوی 
مســیح بکشــاند. او معتقــد بــود کــه این وظیفــۀ ویــژۀ خادمان 
اســت که »به مســیح چنگ انداخته و زیبایی و غنا و کرامت 
ی چنان جذاب  او را آشکار سازند.« نتیجه اینکه، موعظات و
یچارد ســیبْز لقب »شکرشــکن« و »قطرۀ  بود که ایمانداران به ر
عســل« دادند. به نظر می‌رسد گناهکاران سرسخت، عامدانه 
ایمــان  تــا مبــادا  او فاصلــه می‌گرفتنــد  از شــنیدن موعظــات 

1. Holy Trinity Church in Cambridge

یخی در لندن که حق آموزش  Gray’s Inn .2؛ یکی از دادگاه‌های حقوقی تار
حقوق را دارد.
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،1 تجربۀ  ، هَمْفری میلز بیاورند. یکی از شــنوندگان موعظات او
خود را از خدمت سیبْز ثبت کرده است:

یــر بار احســاس گناه  ، مجــروح و ز »مــن ســه ســال آزگار
بودم؛ با این وجود، در آیین‌های کلیسایی شرکت کرده 
و ســعی می‌کــردم در انجــام تکالیــف دینــی ثابت‌قــدم 
باشم. از این طریق، در پی بهشت بودم؛ و زمانی رسید 
که آن‌قدر درگیر ظاهر و امور تشریفاتی مذهبی شدم که 
ی گوش،  همۀ کسانی را که موهای بلندتر از معمول تا رو
ینتی و لباس‌های  یقه‌هــای چین‌دار بزرگ، جواهــرات ز
مد روز می‌پوشیدند را گمراه و مردود می‌دانستم. با این 
حال، ذهنم آشــفته و وجدانم ناآرام بود. اغلب گریه سر 
ی و جدیــت دعــا می‌کــردم، اما آرامش  مــی‌داده و بــا زار
، آن مقــدس  نداشــتم. تــا اینکــه ســخنان دکتــر ســیبْز
شیرین‌سخن را شنیدم! به واسطۀ خدمت او بود که در 
، قلبم را  جانم به آرامش رســیدم. موعظه‌های شیرین او
یافتم. به خاطر او  بــه تپش درآورد و حیات انجیــل را در
روحیه پیدا کردم، زیرا از طریق او بود که خدا را ملاقات 
و بــه مســیح تکیه کردم و چشــمانم را از دنیا برداشــتم. 
این‌گونــه بود که گرمای دوباره، به قلبم بازگشــت و تمام 

آمال و آرزوهایم به سوی آسمان کشیده شد.«
یچــارد ســیبْز بــه عنوان اســتاد کاتریــن هال در  در ســال ۱۶۲۶، ر
1. Humphrey Mills
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کمبریــج منصوب شــد. بــه ایــن ترتیــب، در دهۀ پایانــی زندگی 
خود از نفوذی قابل توجه برخوردار بود و از این نفوذ، برای ترویج 
الهیات مســیح‌محور بهره برد. وی به دنبال این بود که واعظان 
یتــن را در منصب‌هــای تعلیمــی کلیســا در سرتاســر  امیــن پیور
کشــور قرار دهد. او شخصا تعدادی از خادمین جوان را پرورش 
داد از جملــه: توماس گودوین1، جان کاتُن2، جِرمِایا باروز3، جان 
پریســتون4 و فیلیــپ نــای5. همچنیــن او از طریــق موعظــات 
چاپ‌شــدۀ خود بر افراد بی‌شــماری تاثیر گذاشــت. باید بگویم 
یتنی نبود که آثــارش را خواندم  یچارد ســیبْز نخســتین پیور کــه ر
)نخستین شخص جان اُوِن6 بود(. با این حال من باور دارم که 

یچارد سیبْز می‌باشد. یتن‌ها، ر بهترین معرفی برای پیور
زمانــی که دانشــجو بودم، یکــی از آثار او به نــام »نِی کبود« را 
کنون، او یکی از نویسندگان مورد علاقۀ  خواندم و از آن زمان تا
یچارد ســیبْز هرگز  من اســت. اِســپِرجِن به‌درســتی می‌گویــد: »ر
وقت دانشــجویان خود را هدر نمی‌دهد، او با یک دســت خود 
ید می‌افشاند.« مطالعۀ آثار سیبْز  الماس و با دست دیگر مراور
مانند نشستن در زیر آفتاب است، او به قلب شما وارد شده و 

آن را دلگرم به مسیح می‌سازد.
مایکل ریوِز

1. Thomas Goodwin 2. John Cotton
3. Jeremiah Burroughs 4. John Preston
5. Philip Nye 6. John Owen





گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



